
 (ع)سيره و زمانه امام كاظم 
 

با دبير محترم علمى همايش، جناب ( ع)آيد، مصاحبه دبيرخانه همايش سيره و زمانه امام كاظم  چه در پى مى آن
الاسلام والمسلمين محمدهادى يوسفى غروى است ايشان درباره ضرورت انجام دادن كار، وضعيت عصر آن  حجت

 .با امام، مطالبى را ايراد كردندحضرت، حاكمان و چگونگى تعامل آنان 

 اشاره داشته باشيد و دليل پرداختن به سيره و زمانه حضرت را تبيين نماييد؟( ع)لطفاً به وضعيت عصر امام كاظم : سؤال

به طور كلى، حُسن و ضرورت شناسايى و شناساندن . كنم از حسن نظر دوستان به بنده در اين موضوع تشكر مى: جواب
امر مسلمى است؛ مخصوصاً در كشورى مانند ايران كه مبلّغ تشيع در اين زمان است، طبعاً ( عليهم السلام)ائمه اطهار 
عليهم )رود كه زندگانى يكايك ائمه  رود؛ به ويژه از حوزه مركزى علمى شيعه در قم مقدس، انتظار مى ترى مى انتظار بيش

 .به جامعه علمى عرضه كنندرا بازكاوى و بازشناسى نمايند و آثار مناسبى ( السلام

عباس، دولت عباسى پس از تثبيت  اميه و روى كار آمدن بنى بايد توجه داشت كه پس از سقوط بنى( ع)درباره امام كاظم 
عليهما )بن جعفر  دوران موسى. جايگاه خود، به مقابله با علويان پرداخت و از همان زمان سركوب شيعيان آغاز شد

زمان بود كه هر كدام مشكلاتى براى  هاى منصور، مهدى، هادى و هارون هم خليفه عباسى به نام با حكومت چهار( السلام
  امام به وجود آوردند و سرانجام در دوران هارون
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ها زمينه بررسى داشت؛ لذا انجمن تاريخ پژوهان حوزه علميه قم با  اين. حضرت را بيش از چهار سال زندانى كردند
در ايران، پرداختن به اين ( عليها السلام)و حضرت فاطمه معصومه ( ع)هاى پر بركت حضرت امام رضا  حرمتوجه به 

دانست؛ لذا فراخوانى براى اين موضوع كردند و بيش از هفتاد مقاله در اين زمينه  موضوع را بسيار ضرورى و مهم مى
 .فرستاده شد

هاى مختلف آن روز جهان اسلام، چه وضعيتى  ها و انديشه و فرقه هاى فقهى از جهت گرايش( ع)عصر امام كاظم : سؤال
 ها چه اقداماتى انجام دادند؟ داشت و امام در مواجهه با اين

يكى از ( ع)اگرچه مسأله فرق و مذاهب به آن دوران اختصاص ندارد و از پيش شروع شده بود، عصر امام كاظم : جواب
 .متعددى سر برآوردند فرقى كه در دوران خودشان مؤثر بودندهاى  هاى نسبتاً حساس بود و فرقه دوران

تأثيرگذار بودند؛ به طورى كه بسيارى از شيعيان را ( ع)ها امروزه وجود ندارند، در دوران امام كاظم  هرچند برخى از آن
( عج)ام زمان و شروع امامت ام( ع)در حيرت فرو بردند؛ لذا تحيرى را كه به دوران پس از شهادت امام حسن عسكرى 

نيز وجود داشت و آن ( ع)تحير در دوران نسبتاً طولانى امام صادق . دهند، به آن دوران اختصاص ندارد نسبت مى
پس از . ها بود ها پروبال بگيرند و شعاع علمى و شخصيتى ايشان مانع گستردگى آن شدند كه اين فرقه حضرت مانع مى

ريشه واقفيه را . شدند( ع)در دستشان بود، منشأ شبهاتى درباره امام كاظم كسانى كه اموالى از حضرت ( ع)امام صادق 
 .هاى فراخوان مقالات نيز به اين موضوع توجه شده است در سرفصل. بدانيم( ع)بايد به نوعى از همان عصر امام كاظم 



كه شيعيان به اين مسأله اهميت  با توجه به اين. تاريخ ولادت ايشان است( ع)يكى از نكات مهم درباره امام كاظم : سؤال
 عالى نظر كه جناب دهند و با توجه به اين مى

 43: ص

 باره بيان فرماييد؟ خاص غيرمشهورى درباره زمان تولد و شهادت آن حضرت داريد، نظرتان را در اين

ع، قرار بر اين شد كه هيچ از زمان رسميت يافتن مذهب تشي. بهتر است از لحاظ تاريخى اين مسأله را بررسى كنم: جواب
مخصوصاً بر اساس سنتى . دادند يادبود حزنى در ماه شعبان گرفته نشود و در عوض محرم و صفر را به عزا اختصاص مى

محرم را  53لذا غير از عاشورا، . شد پوش مى ها سياه كه تشيع در پيش گرفت كه محافل، مجالس، مساجد و حسينيه
، سوم صفر را به عنوان (ع)، هفتم صفر را به عنوان شهادت امام حسن مجتبى (ع)ابدين الع روز شهادت امام زين سال
وهشتم صفر را به عنوان رحلت  و بيست( ع)روز شهادت زيدبن على، هفدهم صفر را به عنوان شهادت امام رضا  سال

اش جنبه دولتى داشت، لذا با  سمىالبته در ايران، چون تشيع رسميت يافته بود و تعطيلات ر. دانند مى( ص)پيغمبر اكرم 
و رحلت پيغمبر گرامى اسلام را كه در ( ع)و امام رضا ( ع)مشورتى كه با علماى وقت صورت گرفت، شهادت امام حسن 

چون اقوال ديگرى هم درباره اين وفيات وجود داشت، . وهشتم صفر بود، ترجيحاً با هم قرار دادند هفتم، هفدهم، و بيست
اين وضعيت . ند دهه اول محرم قرار دادند تا شور عاشورايى براى خاتمه بخشيدن به اين دو ماه پيدا كندآخر صفر را مان

زمانى كه مرحوم . تنها در ايران حاكم شد و در بين شيعيان خارج از كشور، به همان كيفيت كه عرض كرديم شهرت يافت
هاى كربلا و نجف، هفتم صفر را  ان آمدند، به رسم حوزهشيخ عبدالكريم حائرى يزدى براى تأسيس حوزه علميه قم به اير

داشتند كه اكنون مراجع و علما به تبعيت از ايشان، اين روز را  گرامى مى( ع)به عنوان روز شهادت امام حسن مجتبى 
كه  35ز سال بر مبنايى كه قبلًا اشاره شد، نبوده است؛ حتى پيش ا( ع)دارند و هيچ صحبتى از ميلاد امام كاظم  گرامى مى

ها هيچ ذكرى از ميلاد آن بزرگوار وجود  ايستادند، در تقويم( قدس سره)علما در برابر دولت به رهبرى امام خمينى 
 از دوران صفوى و قاجارى نيز عمدتاً قرار و مبنايى براى ولادت و. نداشت
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و امام ( ع)، اميرمومنان (عليها السلام)حضرت زهرا  ،(ص)شهادت هر معصوم وجود نداشت، بلكه تنها براى پيغمبر اكرم 
هم كه مشخص بود و غير از بزرگداشت براى امام ( ع)براى امام حسين . شد مراسم در ماه صفر گرفته مى( ع)حسن 
البته برخى از . شد هاى ديگر توجهى نمى ، به مناسبت(عج)و نيمه شعبان براى امام زمان ( ع)، امام رضا (ع)صادق 

اند و من در جلد هفتم كتاب موسوعه التاريخ الاسلامى كه به زندگى  دانسته( ع)سندگان هفتم صفر را ميلاد امام كاظم نوي
ام، فقط سال ولادت آن  پرداخته، به روش تاريخى، ميلاد هر معصومى را در زمان معصوم قبل بحث كرده( ع)امام كاظم 

ام؛ چون تاريخ هفتم صفر  ام و به ماه و روز آن اشاره نكرده وردههجرى ذكر شده، آ 851حضرت را كه در اصول كافى 
هاى عمومى مخصوصاً  كند؛ زيرا در رسانه مشكلاتى دارد و حالتى دوگانه بين تشيع داخل ايران و خارج ايجاد مى

ولادت امام كاظم دهند كه اين روز را  اى در همه جا قابل دريافت است، ايران را نشان مى تلويزيون كه به صورت ماهواره
زنند؛ در صورتى كه شيعيان خارج از كشور، اين روز را  نمى( ع)دانند و هيچ حرفى از شهادت امام حسن مجتبى  مى( ع)

 .دانند و اين حالت دوگانگى ايجاد كرده است مى( ع)شهادت امام حسن مجتبى 



دانند؛ حال سؤال اين است  ء در ميانه راه مدينه مىاند، در روستاى ابوا هايى كه ولادت را در اين تاريخ ذكر كرده همه آن
كه  بيتشان از مدينه به ابواء بروند، بايد در ابواء باغ و منزلى داشته باشند نه اين خواستند با اهل مى( ع)كه اگر امام صادق 

به او اشاره راوى، منهال قصاب است كه محاسن برقى و بصائرالدرجات . به عنوان منزل مسافرتى پياده شده باشند
را به آن حضرت دادند و ( ع)سر سفره در خدمت حضرت بوديم كه بشارت تولد امام كاظم »: گويد او مى. اند كرده

كه حضرت پس از حج تا ماه صفر مانده باشند، برخلاف سنت ائمه  اما احتمال اين« .حاضران هم به امام تبريك گفتند
فقها نيز . گشتند كردند و برمى گرفتند كه بعد از حج، بلافاصله حركت مى( ص)است كه از جدشان پيغمبر ( عليهم السلام)

  بر اساس اين مسأله، هم
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اند و بعيد است كه امام بر خلاف استحباب  استحباب و استعجال در خروج از مكه و هم كراهت بقا در مكه را ذكر كرده
شود كه هر چه زودتر به  ك به حمل همراهشان باشد، اين موجب مىاز طرف ديگر، وقتى بانويى نزدي. عمل كرده باشند

 .الحجه تا ماه صفر بمانند كه از ماه ذى موطنشان برگردند نه اين

شود تا مرجحات خبرى روى  تر به آن توجه مى الحجه، از مرحجاتى است كه بيش هاى هفتم صفر و هيجدهم ذى تاريخ
توانيم عمل كنيم كه در مسائل فقهى مورد توجه فقهاست؛  مرجحات درايتى خاص نمىها، به  در اين زمينه. درايات خاص

اين منطق درستى . زيرا اصلًا نبايد دنبال چنين رواياتى باشيم كه اصول درائى به صورت كامل در آن رعايت نشده است
مرجحات درائى خشك  درست اين است كه در منقولات تاريخى بايد ملاكات عرفى رعايت گردد و به سراغ. نيست
الحجه در كتاب  مسائل ماه ذى. اند، ترجيحشان روى آن ملاكات بوده است كسانى كه در اين زمينه ترجيح داده. نرويم
 .الامامه طبرى امامى است و روايتش در محاسن برقى و بصائرالدرجات صفار قمى وجود دارد دلائل
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 (ساله 532انسان فصل چهاردهم كتاب ( )ع)امام كاظم 

 

 8 اى سيدعلى حسينى خامنه

 

يعنى دوران امامت حضرت ابى الحسن  -از صد و چهل و هشت تا صد و هشتاد و سه هجرى -وپنج ساله اين مقطع سى
 .ترين مقاطع زندگانى ائمه است يكى از مهم( عليهما السلام)بن جعفر  موسى

در آن  -مهدى و هادى -ها و دو تن از جبارترين آن -منصور و هارون -عباس دو تن از مقتدرترين سلاطين بنى
گرها در خراسان، در افريقيه، در جزيره موصل، در ديلمان و  ها و شورش ها و شورش بسى از قيام. كردند حكومت مى

                                                            
 .رهبر معظم جمهورى اسلامى ايران.  8



گرديده و در  5ن و در اقطارى ديگر، سركوب و منقادجرجان، در شام، در نصيبين، در مصر، در آذربايجان و ارمنستا
ناحيه شرق و غرب و شمال قلمرو وسيع اسلامى، فتوحات تازه و غنايم و اموال وافر، بر قدرت و استحكام تخت 

 .عباسيان افزوده بود

عارضات، هاى فكرى و عقيدتى در اين دوران، برخى به اوج رسيده و برخى زاده شده و فضاى ذهنى را از ت جريان
داران  مندان، و آفتى در هوشيارى اسلامى و سياسى مردم گشته و ميدان را براى علم اى در دست قدرت انباشته و حربه

  صحنه
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 .معارف اصيل اسلامى و صاحبان دعوت علوى، تنگ و دشوار ساخته بود

در . مده و مكمل ابزار زر و زور آنان گشته بودشعر و هنر، فقه و حديث و حتى زهد و ورع، در خدمت ارباب قدرت درآ
عباس و نه شبيه دوران پس از مرگ  چون ده ساله اول دوران بنى اميه و نه هم اين دوران، ديگر نه مانند اواخر دوران بنى

 لرزاند و خليفه شد؛ تهديدى جدى دستگاه خلافت را نمى هارون كه در هر يك، حكومت مسلط وقت، به نحوى تهديد مى
 .ساخت بيت غافل نمى را از جريان عميق و مستمر دعوت اهل

و ياران صديق آنان را ( عليهم السلام)بيت  توانست مبارزه و حركت فكرى و سياسى اهل در اين دوران، تنها چيزى كه مى
بدين . قيهواران بود و توسل به شيوه الهى ت ناپذير و جهاد خطير آن بزرگ مجال رشد و استمرار بخشد، تلاش خستگى

 .گردد آشكار مى( عليهما السلام)بن جعفر  انگيز جهاد حضرت موسى آور و دهشت ترتيب است كه عظمت حيرت

( عليهما السلام)بن جعفر  و شرح زندگى امام موسى 4 گاه كه به فحص گران تاريخ اسلام، آن بايد عرض كنم كه كاوش
 3 اين امام همام« المدت حبس طويل»نظير  ه بايد به حادثه عظيم و بىرا ك 3 اى از توجه و تفطن اند، سهم شايسته پرداخته

 .اند وار غافل مانده يافت، بدان اختصاص نداده و در نتيجه از جهاد خطير آن بزرگ اختصاص مى

و ديگر و تأكيد بر مقام علمى و معنوى  ارتباط با يك مقام، سخن از حوادث گوناگون و بى نامه آن امام عالى در زندگى
و نقل قضاياى خاندان و اصحاب و شاگردان و مباحثات علمى و كلامى و امثال آن، بدون ( ص)قدسى آن سلاله پيامبر 

  توجه به خط جهاد مستمرى كه همه عمر سى و پنج ساله امامت آن

 

                                                            
 بردار مطيع، فرمان( ود ق.)  5

 جو كردن كاوش و جست( ف ح ص.)  4

 .با هوشيارى مطلبى را فهميدن( ف ط ن.)  3

 .بزرگ و دلير و بخشنده( ه م م.)  3
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همه اجزاى اين زندگى پر فيض  تشريح و تبيين اين خط است كه. ماند بزرگوار را فراگرفته بوده است ناقص و ناتمام مى
اى و هر  اى و هر حادثه دار كه در آن هر پديده سازد و تصويرى واضح و متكامل و جهت ديگر مرتبط مى را به يك

 .كند حركتى، داراى معنايى است، ارائه مى

بگو؟ و به امر اطاعت اين جوانك را فقط به اشخاص مورد وثوق : فرمايد به مفضل مى( ع)چرا حضرت امام صادق 
زره بر تن او راست آمده است؟ و به ياران نزديك چون : گويد عبدالرحمان بن حجاج به جاى تصريح، به كنايه مى

نامه خود، نام فرزندش را به عنوان وصى  كند؟ و چرا بالأخره در وصيت صفوان جمال او را به علامت و نشانه معرفى مى
كه  ن آنان منصور عباسى و سپس حاكم مدينه و سپس نام دو زن است؛ چنانآورد كه نخستي پس از نام چهار تن ديگر مى

وار، همين جوان بيست ساله است؟ چرا  دانند جانشين آن بزرگ پس از ارتحال آن حضرت، جمعى از بزرگان شيعه نمى
گشايد؛  انكارآميز مى زبان به سخن نرم و 3«ء اليهما الخراج خليفتان يجى»: كند وگو با هارون كه به او خطاب مى در گفت

كشاند و آنگاه خود را امام  بن عبدالله سخن را به معرفت امام مى اى به نام حسن اما ابتداً در خطاب به مرد زاهد نافذالكلمه
 كند؟ الطاعه، يعنى صاحب مقامى كه آن روز خليفه عباسى در آن متمكن بود، معرفى مى مفترض

ندپايه دستگاه هارون و از شيفتگان امام است، عملى تقيه آميز را فرمان بن يقطين كه صاحب منصب بل چرا به على
خواند؟ چگونه و  كند و او را به قطع رابطه با خليفه فرامى دهد؛ اما صفوان جمال را بر خدمت همان دستگاه شماتت مى مى

اى كه تا  آورد و شبكه ود پديد مىاى آن همه پيوند و رابطه در قلمرو گستره اسلام، ميان دوستان و ياران خ با چه وسيله
 سازد؟ چين گسترده است مى

 اى از دوران خود، چرا منصور و مهدى و هارون و هادى، هر كدام در برهه
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اى از دوران  شود، آن حضرت در برهه كه از برخى روايات دانسته مى بندد؟ و چرا چنان كمر به قتل و حبس و تبعيد او مى
شام يا مناطقى از طبرستان حضور يافته و از سوى خليفه وقت، مورد  3 ساله، در اختفا به سر برده و در قراىسى و پنج 

شناسيم و  تعقيب قرارگرفته و به ياران خود سفارش كرده كه اگر خليفه درباره من از شما پرسيد، بگوييد او را نمى
 دانيم كجاست؟ نمى

كند و در سفر ديگرى دستور حبس و تبعيد او را  حد اعلى تجليل مى چرا هارون در سفر حجى، آن حضرت را در
گرفته و علويان را از  دهد و چرا آن حضرت در اوايل خلافت هارون كه وى روش ملايمت و گذشت در پيش مى

آن  جا كه خليفه به كند كه بر همه كشور وسيع اسلامى منطبق است؛ تا آن ها آزاد كرده بود، تعريفى از فدك مى حبس
پس برخيز و در جاى من بنشين؟ و چرا رفتار همين خليفه ملايم، پس از چند سال چندان : گويد حضرت به تعرض مى
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ها حبس، حتى تحمل وجود زندانى او را نيز بر  افكند و پس از سال شود كه آن حضرت را به زندانى سخت مى خشن مى
 كند؟ د مىكارانه مسموم و شهي يابد و او را جنايت خود دشوار مى

بن  ديگر در زندگى موسى ارتباط و گاه متناقض با يك حال ظاهراً بى ها و صدها حادثه توجه بر انگيز و پرمعنى درعين اين
وار تا  يابد كه ما آن رشته مستمرى را كه از آغاز امامت آن بزرگ شود و ربط مى هنگامى معنى مى( عليهما السلام)جعفر 

است كه در تمام دوران ( عليهم السلام)اين رشته همان خط جهاد و مبارزه ائمه . مشاهده كنيملحظه شهادتش ادامه داشته، 
هاى گوناگون استمرار داشته و هدف از آن، اولًا تبيين اسلام ناب و تفسير صحيح قرآن و ارايه  ساله و در شكل 532

يت سياسى در جامعه اسلامى و ثالثاً، تلاش و تصويرى روشن از معرفت اسلامى است و ثانياً، تبيين مسأله امامت و حاكم
  كوشش براى تشكيل آن جامعه و تحقق بخشيدن به
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از صحنه حكومت و سپردن  1 و همه پيامبران؛ يعنى اقامه قسط و عدل و زدودن اندادالله( ص)هدف پيامبر معظم اسلام 
 .زمام اداره زندگى به خلفاء الله و بندگان صالح خداوند

نيز همه زندگى خود را وقف اين جهاد مقدس ساخته بود؛ درس و تعليم و فقه و ( عليهما السلام)بن جعفر  امام موسى
هاى خود را داشت؛ پس جهاد او نيز به تناسب زمان  البته، زمان او ويژگى. حديث و تقيه و تربيتش در اين جهت بود

كه هر يك يا هر چند ( ع)تا امام عسكرى ( ع)، از زمان امام سجاد گانه يافت؛ عيناً مانند ديگر ائمه هشت مختصاتى مى
ساله را  532نفر، مختصاتى در زمان و به تبع آن، در جهاد خود داشتند و مجموعاً زندگى آنان، دوره چهارم از زندگى 

 .گردد هايى تقسيم مى دهد كه خود نيز به مرحله تشكيل مى

  يهناپذير و توسل به شيوه تق تلاش خستگى

بن جعفر  اولًا در زندگى خصوصى موسى. آور و عجيبى است يك زندگى شگفت( عليهما السلام)بن جعفر  زندگى موسى
كس از نزديكان آن حضرت و خواص اصحاب آن  هيچ. ، مطلب براى نزديكان آن حضرت روشن بود(عليهما السلام)

( عليهما السلام)بن جعفر  كند و خود موسى ارد تلاش مىبراى چه د( عليهما السلام)بن جعفر  حضرت نبود كه نداند موسى
داد، حتى در محل سكونت،  داد، اين را به ديگران نشان مى اى كه انجام مى در اظهارات و اشارات خود و كارهاى رمزى

يكان كه از نزد -نشستند اين جورى بود كه راوى در آن اتاق مى( عليهما السلام)بن جعفر  آن اتاق مخصوصى كه موسى
سه چيز است؛ يكى يك لباس خشن، ( عليهما السلام)بن جعفر  گويد من وارد شدم، ديدم در اتاق موسى مى -امام است

. شود گفت لباس جنگ شود فهميد و مى يك لباسى كه از وضع معمولى مرفه عادى دور است، يعنى به تعبير امروز ما مى
 جا بن جعفر آن اين لباس را موسى
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 .شريكان و همتايان خداوند.  1



معلق كردند يا از سقف يا . شمشيرى را آويختند« و سيف معلق»بعد . گذاشتند، نپوشيدند؛ به صورت يك چيز سمبوليك
ببينيد چه چيز سمبوليك و چه نشانه زيبايى است، در اتاق خصوصى حضرت كه . و يك قرآن« و مصحف»از ديوار؛ 

شمشيرى . شود آدم جنگى مكتبى، مشاهده مى جزء اصحاب خاص آن حضرت كسى به اتاق دسترسى ندارد، نشانه يك
بار رزمى و انقلابى  دهد وسيله، زندگى خشونت لباس خشنى هست كه نشان مى. دهد هدف جهاد است هست كه نشان مى

ها را  خواهيم به زندگى قرآن برسيم با اين وسائل و اين سختى دهد هدف اين است مى است؛ و قرآنى هست كه نشان مى
 .زدند يم، اما دشمنان حضرت هم اين حدس را مىكن هم تحمل مى

ها شروع  ترين دوران در سخت( عليهما السلام)بن جعفر  يعنى امامت موسى( عليهما السلام)بن جعفر  اولًا زندگى موسى
بن  موسى. نبود( عليهما السلام)بن جعفر  به سختى دوران موسى( ع)هيچ دورانى به گمان من بعد از دران امام سجاد . شد

سال صد و چهل و هشت، ( ع)جعفر در سال صد و چهل و هشت به امامت رسيدند بعد از وفات پدرشان امام صادق 
عباس  هايى كه بين خود بنى هاى اول، بعد از اختلافات داخلى و جنگ عباس بعد از درگيرى طور است كه بنى اوضاع اين

الحسن  كردند، مثل بنى ها را تهديد مى رگى را كه خلافت آنگردنكشان بز. در اول خلافتشان به وجود آمد، فارغ شدند
ها را منكوب  اميه بودند همه اين گران عليه بنى حسن كه جزو مبارزين و شورش بن عبدالله بن محدبن عبدالله حسن، ابراهيم

ه بعد از مرگ عباس كشته كه در آن مخزن و انبارى ك كشان را بنى و سركوب كردند، تعداد بسيارى از سران و گردن
ها و افراد را كشته بودند و جسدهايشان را در يك جايى  منصور عباسى باز شد، معلوم شد كه تعداد زيادى از شخصيت

هاشم، از خويشاوندان خودش  الحسن و بنى اين قدر منصور از بنى. جا آشكار بود ها در آن هاى آن گذاشته بود كه اسكلت
هاى سرشناس و معروف را از بين برده بود كه يك انبار اسكلت درست  بودند آدمو از كسانى كه جزو نزديكان خودش 

 از. شده بود
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در فضاى زندگى . را هم با حيله مسموم كرد( ع)امام صادق . رسيد( ع)ها كه فارغ شد، نوبت به امام صادق  همه اين
كه منصور در كمال قدرت و در اوج سلطه ظاهرى  در چنين شرايطى. عباس هيچ غبارى ديگر وجود نداشت سياسى بنى
. رسيد كه يك جوانى است تازه سال و با آن همه مراقبت( عليهما السلام)بن جعفر  كند، نوبت به خلافت موسى زندگى مى

بفهمند كه ديگر حالا به چه كسى بايد مراجعه كرد، با زحمت ( ع)خواهند بعد از امام صادق  به طورى كه كسانى كه مى
كند كه مواظب باشيد، اگر  بن جعفر به همه آنان توصيه مى بن جعفر را پيدا كنند؛ و موسى توانند راه پيدا كنند و موسى مى

بدانند كه از من حرف شنيديد و از من تعليمات ديديد و با من ارتباط داريد، الذبح، كشتن هست، مراقب باشيد، در يك 
 .كند رسد و مبارزه را شروع مى به امامت مى( لامعليهما الس)بن جعفر  چنين شرايطى موسى

وقتى به امامت رسيد چطور مبارزه را شروع كرد، چه ( عليهما السلام)بن جعفر  حالا اگر شما سؤال كنيد كه خب موسى
( عليهما السلام)بن جعفر  كاركرد، چه كسانى را جمع كرد، كجاها رفت، در اين سى و پنج سال چه حوادثى براى موسى

يش آمد، متأسفانه بنده جواب روشنى ندارم و اين يكى از همان چيزهايى است كه غضه آدمى است كه در زندگى صدر پ
. يك زندگى مرتب و مدونى از اين دوران سى و پنج ساله در اختيار هيچ كس نيست. كند، هيچى نداريم اسلام تحقيق مى

يك چيزهاى . نجام نگرفته و بايد بشود، به خاطر همين استكنم كتاب نوشته نشده، كار تحقيقاتى ا اينى كه عرض مى
 .توان چيزهاى زيادى فهميد ها مى اى هست كه از مجمع اين پراكنده



در اين سى و پنج سال به خلافت ( عليهما السلام)بن جعفر  اش اين است كه چهار خليفه در دوران امامت موسى يكى
منصور عباسى بر سر ( عليهما السلام)بن جعفر  ز دوران اول امامت موسىيكى منصور عباسى است، كه ده سال ا. رسيدند

بعد پسر مهدى، هادى عباسى است كه يك سال . كار بود، بعد پسر عموى او مهدى است كه او هم ده سال خلافت كرد
بن جعفر  موسىالرشيد است كه حدود دوازده سيزده سال هم از دوران خلافت هارون،  خلافت كرد، بعد از او هم هارون

  مشغول( عليهما السلام)
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 .بن جعفر وارد كردند هر كدام از اين چهار خليفه يك زحمتى و يك فشارى بر موسى. دعوت و تبليغ امامت بودند

 كنم بعضى از آن هايى كه عرض مى البته اين. منصور حضرت را دعوت كرد يعنى تبعيد كرد يا احضار اجبارى كرد به بغداد
. بيند كه از اين حوادث زياد است را مى( عليهما السلام)بن جعفر  كند زندگى موسى وقتى انسان نگاه مى. حوادث است

مدتى در بغداد حضرت را تحت نظر . را از مدينه آورد بغداد( عليهما السلام)بن جعفر  يكى از موارد همين است كه موسى
. آيد، حضرت را در محذورات فراوانى قرار داده در روايات به دست مى طور كه آن. نگه داشته و بر حضرت فشار آورده

يك نوبت در همان زمان منصور ظاهراً حضرت را آوردند به يك . اين يك نوبت است، چقدر طول كشيده؟ معلوم نيست
جعفر رسيدم  بن گويد من خدمت موسى جا تبعيد بوده، راوى مى كه مدتى حضرت در آن« ابجر»اى در عراق به نام  نقطه

بار حضرت را از  در زمان مهدى عباسى حداقل يك. جا در اين حوادث، حضرت چنين فرمودند و چنين كردند در آن
المقدمه  فى»بردند به بغداد  حضرت را مى. رفتند بن جعفر مى گويد من در راهى كه موسى راوى مى. مدينه به بغداد آوردند

دهم دو بار،  شود چند دفعه حضرت را برده بودند كه من احتمال مى معلوم مى -ددر دفعه اولى كه حضرت را برد« الاولى
گويد من به خدمت آقا رسيدم، اظهار تأسف كردم اظهار  مى -سه بار در زمان مهدى، حضرت را به بغداد برده بودند

توانند به من آسيب  ها نمى اين گردم و در اين سفر نه، ناراحت نباش، من از اين سفر سالم بر مى: فرمودند. ناراحتى كردم
 .برسانند؛ اين هم زمان مهدى

در زمان هادى عباسى باز حضرت را خواستند بياورند به قصد كشتن، كه يكى از فقهاى دور و بر هادى عباسى ناراحت 
زمان  در. دهند، وساطت كرد، هادى عباسى منصرف شد جور زير فشار قرار مى شد دلش سوخت كه فرزند پيغمبر را اين

دهم من، در زمان هارون هم بيش  هارون هم كه حضرت را آوردند به بغداد و مدتى طولانى در چند نوبت، كه احتمال مى
 از يك بار حضرت را از مدينه جدا
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در اش از جمله  كرده باشند، اما قدر مسلمش يك بار است كه امام را آوردند و در جاهاى مختلف زندان كردند و يكى
 .بن شاهك، و حضرت را به شهادت رساندند هاى مختلف، بعد هم در زندان سندى بغداد بود كه زندان

مشغول تبليغ امامت و ( عليهما السلام)بن جعفر  شما ببينيد در طول اين سى و پنج سال، سى و چهار سال كه موسى
ها چندين بار خلفاى  آوردند، علاوه بر اينمشغول انجام وظيفه و مبارزات خودشان بودند، دفعات مختلف حضرت را 

 .حضرت را به قصد كشتن برايشان توطئه چيدند( عليهما السلام)بن جعفر  زمان موسى



خودش، ربيع، گفت كه بايد يك  3 مهدى عباسى پسر منصور، اولى كه به خلافت رسيد به وزير خودش يا به حاجب
كرد كه خطر عمده از طرف  را از بين ببرى، نابود كنى احساس مى( معليهما السلا)بن جعفر  ترتيبى را بدهى كه موسى

امام را به قتل ]طور كه گفتم در اوايل خلافتش يا اول خلافتش تصميم گرفت  هادى عباسى همان. بن جعفر است موسى
ر عازم و كرديم، من ديگ انگارى مى هاشم ما سهل گذشت آن وقتى كه نسبت به بنى: حتى شعرى سرود، گفت[. برساند

اول كسى خواهد بود كه از بين خواهم ( عليهما السلام)بن جعفر  جازم هستم كه از شماها كسى را باقى نگذارم و موسى
ببينيد چه زندگى . خواست بكند و كرد و اين جنايت بزرگ را مرتكب شد الرشيد همين كار را مى بعد هم كه هارون. برد

 .است( ما السلامعليه)بن جعفر  پر ماجرايى زندگى موسى

بن جعفر  موسى. هست( عليهما السلام)بن جعفر  ها در زندگى موسى اى علاوه بر اين نكات بسيار ريز و روشن نشده
كه در آن زمان . كرده، اصلًا زندگى زير زمينى معلوم نبوده كجاست يقيناً يك دورانى را در خفا زندگى مى( عليهما السلام)

دانيد  را شما نديديد، نمى( عليهما السلام)بن جعفر  كرد كه موسى ها تحقيق مى ست، از آنخوا خليفه وقت افراد را مى
 حتى يكى از افراد را. كردند كه نه ها اظهار مى كجاست و آن
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و به او گفتند كه تو را خواهند خواست، راجع به من از ت( عليهما السلام)بن جعفر  موسى -طور كه در روايت هست آن
همين جور هم . را، به كلى منكر شو بگو من نديدم( عليهما السلام)بن جعفر  سؤال خواهند كرد كه تو كجا ديدى موسى

 .كجاست( عليهما السلام)بن جعفر  كه از او بپرسند كه موسى شد، زندانش كردند، بردند براى اين

كند،  گويد، معارف اسلامى بيان مى ط مسأله مىجورى، زندگى كيست؟ يك آدمى كه فق شما ببينيد زندگى يك انسان اين
گيرد حتى در يك روايتى من  كند، كه زير چنين فشارهايى قرار نمى هيچ كارى به كار حكومت ندارد، مبارزه سياسى نمى

بن جعفر  وقع موسى». گشته در حال فرار و در حال اختفا در دهات شام مى( عليهما السلام)بن جعفر  ديدم كه موسى
بن جعفر  كه توى حديث هست، روايت هست كه موسى 82«بعض قراى شام هارباً متنكراً فوقع فى غار( هما السلامعلي)
هاى حاكم وقت و مورد تجسس  مدتى اصلًا در مدينه نبوده، در روستاهاى شام تحت تعقيب دستگاه( عليهما السلام)

ل و ناشناس؛ كه در يك غارى، حضرت به يك غارى ها، از اين ده به آن ده، آن ده به اين ده، با لباس مبد جاسوس
كنند؛ در همان وقت هم از  حضرت با او صحبت مى. جا است شوند و يك فرد نصرانى در آن رسند در آن غار وارد مى مى

كنند و نصرانى را مسلمان  وظيفه و تكليف الهى خودشان كه تبيين حقيقت است، غافل نيستند؛ با آن نصرانى صحبت مى
 .ندكن مى

يك چنين زندگى است كه شما ببينيد اين زندگى چه قدر زندگى ( عليهما السلام)بن جعفر  اين زندگى پر ماجراى موسى
كنيم يك آقاى مظلوم، بى سر  خيال مى( عليهما السلام)بن جعفر  كنيم موسى ما امروز نگاه مى. پر شور و پر هيچانى است

جا يا بصره زندانى  أمورين اين را كشيدند آوردند در بغداد يا در كوفه در فلانزيرى در مدينه بود و رفتند م و صداى سربه

                                                            
 دار، دربان پرده( ح ج ب.)  3
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قضيه يك مبارزه طولانى، يك مبارزه . قضيه اين نبود. همين و بس. كردند، بعد هم مسموم كردند و از دنيا رفت
  تشكيلاتى يك
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. مند بودند كسانى داشت كه به او علاقه( عليهما السلام)بن جعفر  اى با داشتن افراد زياد در تمام آفاق اسلامى موسى مبارزه
كه جزو افراد وابسته به دستگاه بود، درباره ( عليهما السلام)بن جعفر  آن وقتى كه پسر عمو، پسر برادر ناخلف موسى

! ، گفت هارون«الخراجء اليهما  خليفتان يجى»زد، تعبيرش آن بود كه  با هارون حرف مى( عليهما السلام)بن جعفر  موسى
دهند، ماليات  تو خيال نكن فقط تو هستى كه خليفه در روى زمين هستى در جامعه اسلامى و مردم به تو خراج مى

دهند  دهند، پول مى مردم به تو ماليات مى(. عليهما السلام)بن جعفر  دهند؛ دو تا خليفه هست يكى تويى، يكى موسى مى
خواست  گفت، مى او از روى خباثت مى. دهند و اين يك واقعيت است دهند، پول مى بن جعفر هم ماليات مى به موسى

ارتباط داشتند، ( عليهما السلام)بن جعفر  از تمام اقطار اسلامى كسانى بودند كه با موسى. كند، اما يك واقعيت 88 سعايت
ك حركت مبارزه مسلحانه آشكارى دست بتواند به ي( عليهما السلام)بن جعفر  منتهى اين ارتباط در حدى نبود كه موسى

 .بزنند

الرشيد رسيد  وقتى نوبت به هارون. رسد الرشيد مى بود تا نوبت به هارون( عليهما السلام)بن جعفر  اين وضع زندگى موسى
دغدغه مشغول حكومت  دردسر و بى اوقاتى است كه اگرچه در جامعه اسلامى، دستگاه خلافت معارضى ندارد و تقريباً بى

و گسترش تبليغات امام هفتم جورى است كه علاج ( عليهما السلام)بن جعفر  ست، اما با اين حال وضع زندگى موسىا
يكى از كارهايى . مدار و بسيار با ذكاوتى بود و هارون يك خليفه سياست. ها اين قدر هم آسان نيست اين مطلب براى آن

دهد يا به طور يقين يا به طور  ه طبرى مورخ معروف، احتمال مىكه هارون كرد اين بود كه خودش بلند شد رفت مكه، ك
بن  الرشيد حركت كرد به عزم سفر حج، در خفا مقصودش اين بود كه برود مدينه از نزديك موسى گويد هارون احتمال مى

  را ببيند كه چه جور موجودى است ببيند اين شخصيتى كه اين همه( عليهما السلام)جعفر 
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درباره او حرف هست، اين همه دوستان دارد، حتى در بغداد كسانى از دوستان او هستند، اين چه جور شخصيتى است؟ 
العاده مهم  هاى فوق دارد كه از آن ملاقات( عليهما السلام)بن جعفر  آيا بايد از او ترسيد يا نه؟ آمد و چند ملاقات با موسى

با هارون ( عليهما السلام)بن جعفر  ظاهراً به صورت ناشناس موسى يكى در مسجدالحرام است كه. و حساس است
شكند  بن جعفر ابهت خليفه را در مقابل حاضران مى شود و موسى ها رد و بدل مى كند و مذاكرات تندى بين آن برخورد مى

 .شناسد را نمى( عليهما السلام)بن جعفر  جا موسى او آن
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من همين قدر اشاره . هاى مهمى است ها ملاقات بن جعفر دارد كه اين با موسى آيند به مدينه، چند ملاقات بعد كه مى
هاست،  اين 85 مزانش. مند به اين مسائل هستند بروند اند و علاقه اند، اهل تحقيق كه كسانى كه اهل مطالعه كنم براى اين مى

يد تمام آن كارهايى كه بايد براى قبضه كردن الرش ها، هارون از جمله اينكه حالا در اين ملاقات. بروند دنبالش پيدا كنند
ها را انجام  كارى؛ همه اين تهديد، تطميع، فريب. دهد يك انسان مخالف و يك مبارز حقيقى انجام داد، همه را انجام مى

 .دهد مى

كاملًا نواخت  را( عليهما السلام)بن جعفر  طور كه شنيديد، موسى هارون، اولى كه آمد به خلافت رسيد و مدينه آمد، همان
كند مار رفتيم، حضرت با درازگوشى سوار بودند و آمدند و وارد  و احترام كرد و آن داستان معروف مأمون، نقل مى

خواستند پياده بشوند، هارون قسم داد كه بايد تا دم بساط من، با سواره بياييد  اى كه هارون نشسته بود شدند و مى منطقه
البته . بعد كه رفتند، به ماها گفتند ركابشان را بگيريد. م كردند، چنين گفتند، چنان گفتندايشان سواره آمدند بعد احترا

هزار دينار و ده هزار دينار جايزه  هارون، پدرم، به همه، پنج: گويد گويد كه مأمون مى جالب اين است در همين روايت مى
 بن جعفر، دويست دينار جايزه داد، داد؛ به موسى مى
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هاى زيادى  كه وقتى كه صحبت كرد، حال حضرت را پرسيد، فرمود بله اولاد زيادى دارم گرفتارى دويست دينار، درحالى
عليهما )بن جعفر  ها هم بسيار جالب است به نظر بنده از موسى كه حالا اين صحبت. دارم، وضع معيشتم خوب نيست

شود كه به مثل  طور مى ها كاملًا قابل فهم است كه آدم چه ن صحبتيعنى خيلى آشناست براى ما اي. براى هارون( السلام
هيچ معنايش . گذرد و اين جورها مان هم نمى هارونى يك وقت اظهار كند كه بله ما وضعمان هم خوب نيست و زندگى

 .داند كه چه جورى است اين آدم اگر كرده باشد خودش مى. گدايى و تذلل نيست

به . كارها زياد كرديد و كاملاً قابل فهم است در دوران رژيم جبار و دوران خفقان طبيعتاً از اين دانم كه خيلى از شماها مى
كند كه هارون بگويد خب بسيار خوب، پس مثلاً اين پنجاه هزار  زند، كه اين ايجاب مى ها را مى هر حال بعد كه اين حرف

رسيدم از پدرم كه چرا اين كار را كردى؟ گفت كه اگر اين را گويد بعد كه پ مى. دهد دينار مال شما، دويست دينار فقط مى
هاى خراسان را بسيج خواهد كرد، دويست هزار مرد  بدهم، اين مضمونش اين است حالا، اگر بدهم، اين، شمشير به دست

كه كنند  حالا بعضى خيال مى. اين برداشت هارون است و هارون درست فهميده بود. را به جان من خواهد انداخت
كرد با  مبارزه مى( عليهما السلام)بن جعفر  آن زمانى كه موسى. كردند، نه، حقيقت قضيه اين بود حضرت سعايت مى

بن جعفر  هارون، واقعاً اگر پولى توى آن دستگاه بود، خيلى كسان بودند كه آماده بودند و حاضر بودند كه در كنار موسى
بن  كردند، حسين را رد غير ائمه، ما جاهاى ديگر ديديم كه اگر ائمه قيام مى هايش شمشير بزنند و نمونه( عليهما السلام)

دهنده  ها نشان خيلى روشن بود كه كار آن. الهادى بود و ديگران و ديگران كه قبل از هارون، زمان موسى -شهيدفخ -على
 .فهميده بود اين راتوانستند مردم را دور خودشان جمع كنند، و هارون درست  اين است كه ائمه، چقدر مى
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« فدك»هاشم از  گويد شما بنى زند اين است كه مى مى( عليهما السلام)بن جعفر  جا با موسى هايى كه آن يكى از حرف
 محروم شديد آل على، فدك را از شما گرفتند،
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خواهد فدك را برگرداند،  مىخوب معلوم است كه اين يك فريبى است كه . خواهم فدك را به شما برگردانم حالا من مى
. اى براى خودش درست كند ها برگرداند و چهره خواهد به آن رفته آل محمد را مى به عنوان كسى كه حق از دست

بنا . كنم خواهى فدك را به من بدهى، حالا حدود فدك را براى تو معين مى گويد بسيار خوب حالا كه مى حضرت مى
كنند تمام كشور  براى فدك معين مى( عليهما السلام)بن جعفر  آن حدودى كه موسى .كنند حدود فدك را معين كردن مى

مسأله آن روز هم . لوحانه است اين ساده. چند تا درخت خرما بود. اسلامى آن روز بر سر يك باغستان خواهد بود
منتها آن روز . ت اسلامى بودمسأله، مسأله حكوم. مسأله چندتا نخلستان و باغستان فدك نبود؛ مسأله خلافت پيغمبر بود

لذا ما در مقابل اين مسأله . شد مار را از اين حق به كلى محروم خواهد كرد، گرفتن فدك بود آن چيزى كه فكر مى
چه تو  امروز آن چيزى كه در مقابل ما تو غضب كردى، باغستان فدك نيست، كه ارزشى ندارد آن. كرديم پافشارى مى

( عليهما السلام)بن جعفر  كند موسى اى را ذكر مى حدود چهارگانه. كشور اسلامى است. تغصب كردى جامعه اسلامى اس
يعنى صريحاً مسأله داعيه حاكميت و خلافت را . خواهى بدهى اين را بده گويد اين فدك است، يا الله حالا كه اگر مى مى
 .كند مطرح مى( عليهما السلام)بن جعفر  جا موسى آن

كنند، بعد  حضرت اول امتناع مى. محدودش كن، مشخصش كن، تا فدك را به تو برگردانم« اليكخذ فدكا حتى اردها »
گويد كه بسيار خوب،  گيرم نقطه بعد او مى اش را اگر بدهى مى حدود اصلى« لا اخذها الا يحدودها»: گويند كه مى

اما الحد »دودش اين است كنند، ح آن وقت خيلى جالب است، حضرت حدود برايش معين مى. حدودش را مشخص كن
. كنند اند مثلًا در مدينه يا در بغداد دارند با هم صحبت مى ها نشسته حالا اين. يك حد فدك، عدن است« الاول فعدن

قال والحد الثانى »عجب « وقال ايها»رنگش متغير شد، « فتغير وجه الرشيد»العرب،  اليه جزيره اش عدن، منتهى يكى
 رقند است؛حد دوم فدك، سم« سمرقند
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صورت هارون الرشيد « فاسود وجهه»حد سوم، تونس است؛ « والحد الثالث افريقيه»! رنگش تيره شد« فاربد وجهه»
حاشيه درياها و آن « قال الرابع سيف البحرمما يلى الجزر و ارمينيه»! چه حرفى! هه هه، عجب« و قال هى»سياه شد، 

قال الرشيد فلم ». اليه مثلًا درياى مديترانه و آن جاها ارمنستان يا فلان يا هرجا آن منتهى ها و مثلًا ارمنيه، حالا جزيره
قال موسى قد اعلمتك اننى »بلند شو بيا سر جاى من بنشين « فتحول الى مجلسى»پس براى ما چه ماند؟ « يبق لنا شى

 انى،گرد گفتم كه اگر محدودش بكنم، تو آن را بر نمى« ان حددتها لم ترددها

 84«فعند ذالك عزم على قتله»

 .را بكشد( عليهما السلام)بن جعفر  جا كه شد عازم شد كه موسى اين
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هايى كه دارند  خواهد در مقابل مسلمان آن وقتى كه هارون الرشيد در ورود به حرم پيغمبر در مدينه در همين سفر مى
رود نزديك، وقتى  ودش را به پيغمبر نشان بدهد، مىكنند يك تظاهرى بكند و خويشاوندى خ زيارت خليفه را تماشا مى

؛ اى پسر عمو سلام بر تو، «الله گويد يا رسول نمى« السلام عليك يابن عم»: گويد خواهد سلام بدهد به قبر پيغمبر، مى مى
: گويند مىايستند و  آيند در مقابل ضريح مى بلافاصله مى( عليهما السلام)بن جعفر  يعنى من پسر عموى پيغمبرم موسى

، سلام بر تو اى پدر يعنى اگر پسر عموى تو است، پدر من است درست آن شيوه تزوير او را در «السلام عليك يا ابا»
 .برند همان مجلس از بين مى

ترين خطر براى دستگاه خلافت، وجود  كردند كه بزرگ ها هم احساس مى مردمى كه در اطراف هارون الرشيد بودند آن
جا، ديد كه يك  يك مردى از دوستان دستگاه حكومت و سلطنت ايستاده بود آن. است( عليهما السلام)بن جعفر  موسى

كه حاكى . شخصى سوار بر درازگوشى آمد بدون تجمل، بدون تشريفات، بدون اينكه بر يك اسب قيمتى سوار شده باشد
كنم بر او وارد شد،  سفر مدينه بوده گمان مى باشد كه جزو اشراف است آمد، تا آمد راه را باز كردند، ظاهراً در همين

 پرسيد

 

 33: ص

گفتند . طور همه در مقابلش خضوع كردند و اطرافيان خليفه راه را باز كردند تا او وارد بشود اين كى بود كه وقتى آمد اين
گفت اى واى از حماقت اين قوم، است ( عليهما السلام)بن جعفر  تا گفتند موسى. است( عليهما السلام)بن جعفر  اين موسى
كنند؟  ها را واژگون خواهد كرد اين جور احترام مى خواهد و حكومت آن ها را مى عباس، كسى را كه مرگ آن يعنى بنى

بن جعفر براى دستگاه خلافت، خطر يك رهبر بزرگى بود كه داراى دانش وسيع، داراى تقوا و  دانستند خطر موسى مى
مندانى است  داراى دوستان و علاقه. شناسند، اين را در او سراغ دارند ه همه كسانى كه او را مىعبوديت و سلاحى است ك

در سراسر جهان اسلام، داراى شجاعتى است كه از هيچ قدرتى در مقابل خودش ابا و واهمه ندارد، لذا در مقابل عظمت 
 .گويد زند و مطلب مى طور مهابا حرف مى ظاهرى سلطنت هارونى، اين

اى  ك چنين شخصيت مبارز، مجاهد، متصل به خدا، متوكل به خدا، داراى دوستانى در سراسر جهان اسلام و داراى نقشهي
لذا هارون تصميم . ترين خطر براى حكومت هارونى است اين بزرگ. براى اينكه حكومت و نظام اسلامى را پياده بكند
اول مايل بود . مدارى بود؛ اين كار را دفعتاً انجام نداد مرد سياستالبته . گرفت كه اين خطر را از پيش پاى خودش بردارد
را به زندان ( عليهما السلام)بن جعفر  بعد ديد بهتر اين است كه موسى. كه به يك شكل غيرمستقيم اين كار را انجام بدهد

لذا بود كه . را وادار به قبول و تسليم بكندبيندازد، شايد در زندان بتواند با او معامله كند، به او امتياز بدهد، زير فشارها او 
را از مدينه دستور داد دستگير كردند منتهى جورى كه احساسات مردم مدينه هم ( عليهما السلام)بن جعفر  موسى

لذا دو تا مركب و محمل درست كردند يكى به . چگونه شد( عليهما السلام)بن جعفر  دار نشود و نفهمند كه موسى جريحه
را ( عليهما السلام)بن جعفر  موسى. بن جعفر را به كجا بردند ، يكى به طرف شام، كه مردم ندانند كه موسىطرف عراق



جا زندانى كردند و اين زندان، زندان طولانى بود البته احتمال دارد، مسلم نيست كه  آوردند در مركز خلافت، در بغداد، آن
 83 دستگير كرده بار آزاد كرده باشند مجدداً حضرت را از زندان يك
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را در زندان به ( ع)چه مسلم است بار آخرى كه حضرت را دستگير كردند به قصد اين دستگير كردند كه امام  باشند، آن
 .قتل برسانند و همين كار را هم كردند

گرى است كه تمام اطراف  در داخل زندان هم همان شخصيت مشعل روشن( عليهما السلام)بن جعفر  البته شخصيت موسى
ببينيد حق اين است، حركت فكر اسلامى و جهاد متكى به قرآن يك چنين حركتى است، . كند خودش را روشن مى

كرد، كه ( عليهما السلام)بن جعفر  و اين همان كارى بود كه موسى... ترين شرايط  ماند حتى در سخت وقت متوقف نمى هيچ
ها اين است كه سندى بن شاهك معروف،  ترين آن يكى از جالب. هاى زيادى و روايات متعددى است باره داستان دراين

عباس و از وفاداران به دستگاه سلطنت و خلافت  بان بسيار قوى و خشن و از سرسپردگان بنى دانيد يك زندان كه شما مى
را در ( عليهما السلام)بن جعفر  بود و در خانه خودش موسى( عليهما السلام)بن جعفر  بان موسى ن، زنداناي. آن روز بود

اى زندان را نگاه  خانواده سندى بن شاهك گاهى اوقات از يك روزنه. يك زيرزمين بسيار سختى زندانى كرده بود
مندى به  بيت و علاقه تأثير قرار داد و بذر محبت اهل ها را تحت آن( عليهما السلام)بن جعفر  كردند وضع زندگى موسى مى
يكى از فرزندان سندى بن شاهك به نام كشاجم از بزرگان و اعلام . بيت در خانواده سندى بن شاهك پاشيده شد اهل

شايد دو نسل يا يك نسل، بعد از سندى بن شاهك يكى از اولاد سندى بن شاهك كشاجم است كه از . تشيع است
اند؛ اسمش كشاجم السندى است  ن ادبا و شعرا و از اعلام تشيع در زمان خودش است كه اين را همه ذكر كردهتري بزرگ

 .كه از اولاد سندى بن شاهك است

البته . جور گذراند اين( عليهما السلام)بن جعفر  است كه در زندان موسى( عليهما السلام)بن جعفر  اين وضع زندگى موسى
خوش كنند؛ اما اين  ن حضرت را تهديد كردند، تهديد كردند، تطميع كردند، خواستند آن حضرت را دلبارها آمدند در زندا

وار با همان صلابت الهى و با اتكاى به پروردگار و لطف الهى ايستادگى كرد و همان ايستادگى بود كه قرآن را،  بزرگ
  اين را بدانيد كه استقامت. اسلام را تا امروز حفظ كرد

 33: ص

هاى مسلمان  توانيم اسلام حقيقى را پيدا كنيم؛ امروز نسل هاى فساد، موجب اين شد كه ما مى ائمه ما در مقابل آن جريان
توانند چيزى به نام اسلام، به نام قرآن، به نام سنت پيغمبر در كتب پيدا كنند، اعمم از كتب شيعه و  هاى بشرى مى و نسل

 .حتى در كتب اهل تسنن
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سال نبود، بدانيد كه قلم به مزدها و زبان به مزدهاى دوران  532جويانه سرسخت ائمه در طول اين  اين حركت مبارزهاگر 
چيز باقى  كردند كه بعد از گذشت يكى دو قرن از اسلام هيچ قدر عوض مى عباس اسلام را تدريجاً آن اميه و بنى بنى
هاى نورافشان، اين منارهاى  اين پرچم سرافراز، اين مشعل. ماند اى مى شده ماند يا قرآن تحريف يا قرآنى نمى. ماند نمى

كنندگان و كسانى كه مايل بودند در  چنان پرتوافكن كرد كه تحريف بلند بود كه در تاريخ اسلام ايستاد و شعاع اسلام را آن
هاى اسلامى  ائمه از همه فرقهشاگردان . محيط تاريك، حقايق را قلب كنند، آن تاريكى را نتوانستند به دست بياورند

بودند، مخصوص شيعه نبودند؛ از كسانى كه به آرمان تشيع يعنى امامت شيعى اعتقاد نداشتند، كسان زيادى بودند كه 
ها بود كه تا  اسلام را همين مقاومت. گرفتند شاگردان ائمه بودند، تفسير و قرآن و حديث و سنت پيغمبر را از ائمه ياد مى

 .اشتامروز نگه د

هاى تاريخ زندگى ائمه، همين شهادت  يكى از تلخى. را در زندان مسموم كردند( عليهما السلام)بن جعفر  بالاخره موسى
بن شاهك  در روزهاى آخر سندى. جا هم ظاهرسازى كنند خواستند همان البته مى. است( عليهما السلام)بن جعفر  موسى

ببينيد وضع : در بغداد بودند آورد دور حضرت، اطراف حضرت، گفتاى از سران و معاريف و بزرگان را كه  عده
و « ها من را مسموم كردند بله، شما هم بدانيد كه اين»: جا فرمودند اش خوب است، مشكلى ندارد، حضرت آن زندگى

بسته حضرت را مسموم كردند با چند دانه خرما و در زير بار سنگين غل و زنجيرى كه بر گردن و دست و پاى امام 
 .وار و مظلوم و عزيز در زندان، روحش به ملكوت اعلى پيوست و به شهادت رسيد بودند، امام بزرگ
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عليهما )بن جعفر  ترسيدند، از قبر موسى هم مى( عليهما السلام)بن جعفر  ترسيدند؛ از جنازه امام موسى البته بازهم مى
را از زندان بيرون آوردند و شعار ( عليهما السلام)بن جعفر  ه جنازه موسىاين بود كه وقتى ك. ترسيدند هم مى( السلام

كه  گفتند تا اين ها را مى كه اين كسى است كه عليه دستگاه حكومت قيام كرده بوده، اين حرف دادند به عنوان اين مى
اى دستگاه جو نامطمئنى بود كه اين قدر جو بغداد بر. الشعاع قرار بدهند را تحت( عليهما السلام)بن جعفر  شخصيت موسى

سليمان بن جعفربن منصور عباسى يعنى پسر عموى هارون كه  -يكى از عناصر خود دستگاه كه سليمان بن جعفر باشد
او ديد با اين وضعيت ممكن است كه مشكل برايشان درست شود؛ يك نقش ديگرى را  -عباس بود يكى از اشراف بنى

را آورد، كفن قيمتى بر جنازه آن حضرت پوشاند، آن حضرت را ( عليهما السلام)جعفر بن  بر عهده گرفت و جنازه موسى
عليهما )بن جعفر  معروف هست و مرقد مطهر موسى« كاظمين»جايى امروز به عنوان  با احترام بردند و در مقابر قريش، آن

زندگى سراپا جهاد و مجاهدت خودش را ( عليهما السلام)بن جعفر  جا دفن كردند و موسى در نزديكى بغداد، آن( السلام
 .به اين ترتيب به پايان رساند
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 (ع)اسلام و عقلانيت در كلام امام كاظم 

 

  ناصر مكارم شيرازى



 

او مهارت فراوانى در زمينه عقايد، علم كلام و . بود( ع)از شاگردان امام صادق و امام كاظم ( ق 833م )هشام بن حكم 
خواستند شخصى را به مبارزه با انحرافات  ، هر زمان مى(ع)اى كه امام صادق  سؤالات داشت؛ به گونه گويى به پاسخ

زمانى كه تعدادى از فرق اسلامى، منكر حجيت عقل . گزيدند فكرى و مباحثه با منحرفان عقيدتى بفرستند، هشام را برمى
و برخى ديگر از امامان ( ص)يات قرآن، روايات پيامبر ، در حديثى مفصل، ضمن استدلال به آ(ع)شده بودند، امام كاظم 

اين روايت . معصوم، خطاب به هشام جايگاه ويژه عقل، اهميت و كاربرد آن را به صورت مستدل و مشروح بيان فرمودند
يت شود و در ادامه، مطالبى درباره عقلان آغاز مى« يا هشام»عبارت بلند است كه هر قسمت از آن، با خطاب  45شامل 

كلينى متن اين حديث را در جلد اول اصول كافى، ذيل كتاب العقل و الجهل، حديث دوازدهم، بيان كرده . گردد ذكر مى
 .است

  بشارت به عاقلان: عبارت اول

 *فَبَشِّرْ عبِادِ: )الله تبارك و تعالى بشر أهل العقل و الفهم فى كتابه فقال يا هشام إن
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 83؛(مِعوُنَ الْقَوْلَ فيََتَّبِعُونَ أحَسَْنَهُ أُولئِكَ الَّذيِنَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِالَّذِينَ يسَْتَ

خاص ]پس بندگان  ":جا كه فرموده است خداوند در قرآن مجيد به عاقلان و اهل درك و فهم بشارت داده، آن! اى هشام
آنان كسانى هستند كه . كنند ها پيروى مى شنوند و از نيكوترين آن ى كه سخنان را مىمرا بشارت ده؛ همان كسان[  و ويژه

 .ها خردمندانند خدا هدايتشان كرده و آن

نمايند كه از عقل و دانش سخن به ميان آورده كه در آن نكاتى مهم وجود دارد؛  اى اشاره مى ، نخست به آيه(ع)امام كاظم 
هرچند . نظور بالا رفتن قدرت انتخاب مردم كه بيانگر آزادى بيان از ديدگاه قرآن استعرضه افكار مفيد به م: از جمله

كه خداوند براى  دوم اين. جا منظور نيست ها و فريب دادن ديگران در اين ها، شايعه ها، دروغ دامن زدن به تهمت
ژگى شامل هدايت الهى شدن و نمايند، دو وي هايى كه با گوش دادن به سخنان مختلف بهترين را انتخاب مى انسان

اين افراد، به دو منبع وحى يعنى هدايت تشريعى و عقل يعنى هدايت تكوينى اتكا . اوالوالالباب بودن را قائل شده است
كه افراد در صورتى كه قدرت تشخيص سره و ناسره را داشته باشند، به منظور انتخاب بهترين كلام،  سوم اين. دارند

كه برخلاف برخى مذاهب اسلامى كه حجيت عقل را قبول ندارند،  چهارم آن. ب گوناگون ندارندمشكلى در خواندن كت
، اوج (عج)حجيت عقل را منكر نيستند و بنابر روايات، زمان ظهور امام زمان ( عليهم السلام)بيت  پيروان مكتب اهل

بنابراين . گيرد ى حضرت شكل مىشكوفايى عقل مردم است؛ يعنى ابتدا عقول به تكامل رسيده، سپس حكومت جهان
 .توانند حكومت جهانى تشكيل دهند كسانى كه اعتقادى به حجيت عقل ندارند نمى

 

 32: ص
                                                            

 .81و  83زمر، آيات .  83



  هاى خداشناسى راه: عبارت دوم

 وَ: )يا هشام إن الله تبارك و تعالى أكمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبيين بالبيان و دلهم على ربوبيته بالأدله، فقال
إنَِّ فِي خَلقِْ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ اخْتلِافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي * إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ

ماءٍ فَأَحيْا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فيِها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَجْرِي فِي البَْحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ 
 83؛(تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمسَُخَّرِ بَينَْ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

هاى الهى را  خداوند متعالى، ادله و حجت[ و لذا شود هاى دين متزلزل مى ها و پايه اگر عقل نباشد تمام ستون! ]اى هشام
هاى متكى بر ادله عقليه تقويت نمود و مردم را با دليل عقل، به ربوبيت  به وسيله عقل كامل كرد و پيامبرانش را با بيان

ه و اوست بخشند. اى است كه غير از او معبودى نيست و خداى شما، خداوند يگانه ":فرمود[ لذا]خود رهنمون شد و 
هايى كه در دريا  ها و زمين و آمد و شد شب و روز و كشتى در آفرينش آسمان[.  و داراى رحمت عام و خاص]مهربان 

به نفع مردم در حركتند و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده و با آن، زمين را پس از مردنش حيات بخشيده و انواع 
اند،  در وزش بادها و ابرهايى كه ميان زمين و آسمان قرار گرفته[  همچنين]جنبندگان را در آن گسترده ساخته و 

 ."گيرند براى گروهى كه عقل خود را به كار مى[ از ذات پاك خدا و يگانگى او]هايى است  نشانه

ر از اند كه در آن به كسانى كه در ربوبيت الهى شك دارند و موجود ديگر غي امام در اين كلام بلند، به آياتى اشاره فرموده
 .گانه الهى، تعقل كنند و بينديشند هاى شش دانند، سفارش شده كه در اين نشانه خداوند را پروردگار هستى مى
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  برهان نظم: عبارت سوم

 يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا؛

معرفتش قرار داده؛ زيرا هر نظم و نظامى، حاكى از وجود خداوند، نظام عالم هستى را دليل و راه رسيدن به ! اى هشام
 .مدير و مدبرى است

كند و در  امام پس از اين جمله، به هشت آيه، استدلال كرده كه هر كدام ما را به نظم حاكم بر جهان هستى راهنمايى مى
من تحكيم پايه حجيت عقل، توحيد گانه، ض امام با استدلال به آيات هشت. پايان تمام اين آيات، تكيه بر عقل شده است

هدف امام از اين آيات ذيل، اين است كه به همه اعلام كنند كه . رسانند و يگانگى خداوند را بر اساس عقل به اثبات مى
 .ريزى شده و آيين عقلانيت و انديشه است اسلام بر اساس فكر و عقل و دانش پايه

 آيه تسخير. 8
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 83؛(يْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمسَْ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَومٍْ يَعْقِلُونَوَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّ: )فقال

در . هستند[ و در خدمت شما]او شب و روز و خورشيد و ماه را مسخر شما ساخت و ستارگان نيز به فرمان او مسخر 
 .انديشند براى گروهى كه مى[ عظمت خدا از]هايى است  اين نيز نشانه

  انگيز جنين آفرينش شگفت. 5

  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ منِْ تُرابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقةٍَ ثُمَّ يُخْرِجُكمُْ طِفْلاً ثُمَ: )و قال
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 81؛(مْ منَْ يُتَوفََّى منِْ قَبْلُ وَ لتَِبلُْغُوا أَجَلًا مسَُمًّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَلتَِبْلُغُوا أَشدَُّكُمْ ثمَُّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَ مِنْكُ

اى، سپس شما را به صورت [  خون بسته شده]اى، سپس از علقه  او كسى است كه شما را از خاكى آفريد، سپس از نطفه
شويد و  رسيد و بعد از آن پير مى رحله كمال قوت خود مىبه م[ كنيد تا رشد مى]آورد، بعد  بيرون مى[ از شكم مادر]طفلى 

رسيد، شايد  به اجل حتمى خود مى[  در نهايت]ميرند و  ، گروهى از شما پيش از رسيدن به اين مرحله مى[ در اين ميان]
 .بينديشيد[  در اين مراحل]

 نور، آب، هوا: سه موهبت بزرگ. 4

احِ لِ وَ النَّهارِ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأحَيْا بِهِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِيفِ الرِّياخْتلِافِ اللَّيْ... إِنَّ فِي : )و قال
 83؛(آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقلُِونَ

و  در آمد و شد شب و روز و رزقى كه خداوند از آسمان نازل كرده و با آن، زمين را پس از مردنش حيات بخشيده
از ذات پاك خدا و يگانگى ]هايى است  اند، نشانه در وزش بادها و ابرهايى كه ميان زمين و آسمان قرارگرفته[  چنين هم]

 .گيرند براى گروهى كه عقل خود را به كار مى[ او

  اى از معاد اعلمو ان الله يحيى جلوه. 3

 بدانيد 52؛(كُمُ الْآياتِ لَعلََّكُمْ تَعْقلُِونَيُحْيِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَ: )و قال

                                                            
 .85نحل، آيه .  83

 .33مؤمن، آيه .  81

وَ فِي * إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنيِنَ:) آيه، آيات سوم تا پنجم سوره جاثيه است كه با آنچه در قرآن آمده كمى تفاوت داردمنظور از اين .  83

زَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فأََحْيا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما أَنْ* خَلْقِكُمْ وَ ما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقوَْمٍ يُوقِنوُنَ

اين تغيير يا از » :گويد رسد، مى ، در شرح حديث مذكور، هنگامى كه به اين قسمت مى35، ص 8در مرآة العقول، ج ( قدس سره) علامه مجلسى(. لِقَوْمٍ يَعْقلُِونَ

 .«هاى نامشهور است اشتباه نسّاخ است يا خطاى راويان و يا هدف نقل به معنا كردن آيه بوده نه متن دقيق آن و يا طبق يكى از قرائت
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 .را براى شما بيان كرديم شايد بينديشيد[ خود]ما آيات . كند خداوند زمين را بعد از مرگ آن زنده مى

ى مرده به ها هاى مرده به وسيله باران و هم زنده شدن دل اى است به زنده شدن زمين در حقيقت اين آيه شريفه، هم اشاره
نازل شده و هر دو شايسته تدبر و تعقلند، ( ص)وسيله ذكر الله و قرآن مجيد كه با وحى بر قلب پاك حضرت محمد 

 .كه در روايات اسلامى به هر دو اشاره شده است چنان

 هاى عظمت پروردگار نشانه. 3

بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعضَْها   وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يسُْقى[ متن حديث نبوددر ]  وَ جَنَّاتٌ منِْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ: )و قال
 58؛(بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  عَلى

و درختان ميوه ]ها،  هايى از انگور و زراعت و نخل و در روى زمين، قطعات متفاوتى در كنار هم وجود دارد و باغ
شوند و با اين  ها از يك آب سيراب مى همه آن[  و عجب آنكه]رويند و گاه بر دو پايه؛  كه گاه بر يك پايه مى[  گوناگون

 .«انديشند هايى است براى گروهى كه مى ها نشانه در اين. دهيم ها را از نظر ميوه بر ديگرى برترى مى حال، بعضى از آن

  رعد و برق. 3

ذلكَِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ  هِ يُرِيكُمُ الْبَرقَْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ ينَُزِّلُ منَِ السَّماءِ ماءً فيَُحْييِ بهِِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهِا إِنَّ فيِوَ مِنْ آياتِ: )و قال
 55؛(يَعْقِلُونَ

  دهد كه مايه را به شما نشان مى[  آسمانى]هاى او اين است كه برق  و از نشانه
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فرستد كه زمين را بعد از مردنش به وسيله  و از آسمان، آبى فرو مى[  بيم از صاعقه و اميد به نزول باران]و اميد است بيم 
 .«انديشند هايى است براى گروهى كه مى در اين نشانه. كند آن زنده مى

چگونگى توليد رعد و . يار مهم استاند كه به نظر مردم ساده، ولى در واقع بس اى اشاره فرموده امام در اين آيه، بر مسأله
زدايى كره زمين، توليد كود شيميايى و برق به عنوان آيتى الهى بسيار  برق، خدمات مهم برق همچون آبيارى زمين، آفت

 .اهميت دارد

                                                                                                                                                                                         
 .83حديد، آيه .  52

 .3رعد، آيه .  58

 .53روم، آيه .  55



  گانه هاى پنج فرمان. 3

هِ شَيئْاً وَ باِلْوالدَِيْنِ إحِسْاناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ نَحنُْ قُلْ تَعالَوْا أَتلُْ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِ: )و قال
صَّاكُمْ بهِِ مَ اللَّهُ إِلَّا باِلْحَقِّ ذلِكُمْ وَنرَْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ منِْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

 54؛(لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

كه چيزى را همتاى خدا قرار ندهيد و به پدر  اين: بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم: بگو
نزديك  دهيم؛ و به كارهاى زشت ها را روزى مى فقر نكشيد؛ ما شما و آن[  ترس]و مادر نيكى كنيد و فرزندانتان را از 

و از روى ]نشويد، چه آشكار باشد چه پنهان؛ و انسانى را كه خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانيد مگر به حق 
 .«؛ اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده تا بينديشيد[ استحقاق

است؟ آيا انجام دادن آنچه  يكى از مباحث مطرح در اصول فقه، اين است كه آيا احكام الهى، تابع مصالح و مفاسد
بيت به اين سؤال مثبت است؛ زيرا به  خداوند واجب كرده مصلحت دارد و ترك آن مفسده؟ پاسخ پيروان مكتب اهل

 خداوند نيز پس از صدور اين پنج فرمان، به تعقل و. حسن و قبح عقلى معتقد هستند
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سوره انعام نيز پنج فرمان ديگر داده است كه  834و  835ها در آيات  رمانخداوند در ادامه اين ف. كند انديشه سفارش مى
شده امروزى وجود  كه در تورات تحريف( ع)اگر اين ده فرمان با ده فرمان حضرت موسى . شود در مجموع ده فرمان مى

ه لحاظ اعتقادى و عملى ها عمل شود، دنيا ب گردد و اگر به آن دارد مقايسه شود، برترى اسلام بر آيين يهود روشن مى
 .دگرگون خواهد شد

  دليلى ديگر بر بطلان شرك. 1

مْ أَنْفُسَكمُْ كَذلكَِ نفَُصِّلُ هلَْ لَكمُْ منِْ ما مَلَكتَْ أيَْمانُكمُْ منِْ شُرَكاءَ فيِ ما رزََقْناكُمْ فَأَنتُْمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافوُنَهُمْ كَخيِفَتِكُ: )و قال
 53؛(قِلُونَالْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْ

ايم شريك شما هستند،  هايى كه به شما داده هاى شما هرگز در روزى ، اين برده[اى داشته باشيد اگر مملوك و برده]آيا 
[ شركاى آزاد]گونه كه درباره  آنان بيم داشته باشيد، آن[  تصرف مستقل و بدون اجازه]كه هر دو مساوى بوده و از  چنان آن

 .دهيم انديشند شرح مى چنين براى كسانى كه مى وند را اينخود بيم داريد؟ آيات خدا

ها  پرستى، مثالى از زندگى خود انسان خداوند در اين آيه كه استدلالى براى نفى شرك است، براى ترسيم قبح شرك و بت
اى طرح آزادى دانند هرچند از نظر اسلام، اصل بر آزادگى است و با تدوين و اجر زده كه خود را برتر از بردگانشان مى

ترين مسأله در هر عصرى بوده و در هر زمان و  كه توحيد، اصلى ديگر آن. ها را از بردگى نجات داد تدريجى بردگان، آن

                                                            
 .838انعام، آيه .  54

 .51روم، آيه .  53



خداوند پس از استدلال منطقى و عقلى بر بطلان شرك . هاى گوناگون وجود داشته است پرستى به صورت نيز امروزه، بت
 .كند ها و اقوام عاقل و متفكر معرفى مى نپرستى، مخاطبان خود را انسا و بت
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  راه رسيدن به سعادت در جهان آخرت: عبارت چهارم

 وَ مَا الْحَياةُ الدُّنيْا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهوٌْ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَتَّقوُنَ أَ: )يا هشام ثم وعظ أهل العقل و رغبهم فى الآخره فقال
 53؛(فَلا تَعْقِلُونَ

 ":ها را درباره جهان آخرت تشويق نمود، پس فرمود سپس خداوند، اهل عقل و انديشه را موعظه كرد و آن! اى هشام»
 .«"انديشيد؟ آيا نمى. ها كه پرهيزگارند بهتر است زندگى دنيا، جز بازى و سرگرمى نيست و سراى آخرت، براى آن

هدف و لهو به  هاى بى لعب به بازى. ار داده كه اين دنيا چيزى جز لهو و لعب نيستخداوند در اين آيه، به مردم هشد
جا كه هر دو توخالى هستند و هدف مثبتى ندارند،  از آن. شود كه داراى هدف و آن هدف سرگرمى است امورى گفته مى
با ارائه تصوير واقعى دنيا و ( ع)ظم حضرت كا. چه كه جنبه دنيوى دارد نيز به تعبير قرآن لهو و لعب است. با هم يكسانند

شنوند، به تفكر و تعمق وادارند تا در سايه تفكر، به  آخرت به هشام، قصد دارند او و همه كسانى كه اين حديث را مى
 .جهان ابدى و فارغ از مشكلات برسند

  خردان هشدار به بى: عبارت پنجم

وَ باِللَّيْلِ أَ فلَا * وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهمِْ مُصْبحِِينَ* ثمَُّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ: )يا هشام ثم خوف الذين لايعقلون عقابه فقال تعالى
يِّنَةً لِقَوْمٍ وَ لَقَدْ تَركَنْا منِْها آيَةً بَ* أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيةَِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفسُْقُونَ  إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى: )؛ وقال53(تَعْقِلُونَ
 53؛(يَعْقِلُونَ

  هايش، كسانى را كه اهل تعقل سپس خداوند به وسيله مجازات! اى هشام»
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ها  آن[  هاى شهرهاى ويرانه]سپس ديگران را نابود كرديم و شما پيوسته صبحگاهان از كنار  ":پس فرمود. نيستند ترساند
ما بر اهل اين شهر و آبادى به دليل گناهانشان، عذابى از  ":و فرمود "انديشيد؟ مىآيا ن. شبانگاه[  همچنين]گذريد و  مى

 .«"گذاريم انديشند باقى مى براى كسانى كه مى[  و درس عبرتى]فرستيم و از اين آبادى، نشانه روشنى  آسمان فرو مى

بدين معنا كه توحيد بر عقلانيت  در بيان مقاصد، با سخنى منطقى، نخست آيات توحيد و خداشناسى را( ع)امام كاظم 
بشر تكيه دارد، بيان فرموده و در مرحله بعد، از معاد و جهان پس از مرگ كه اثبات آن بدون استمداد از عقل ممكن 

بر اساس . اند هاى دنيوى برخى از اقوام و ملل گذشته را مطرح كرده نيست، سخن گفته و در بخش سوم، موضوع مجازات
 51.كند اى شوند خداوند نيز بلاهاى جديدى نازل مى زمان مردم مرتكب گناهان تازهبرخى روايات، هر 

  عقل و علم: عبارت ششم

 53؛(وَ تِلْكَ الْأَمثْالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعقِْلُها إِلَّا الْعالِمُونَ: )يا هشام إن العقل مع العلم فقال

زنيم و جز  هايى است كه ما براى مردم مى ها مثال اين: لذا خداوند فرموده با علم و دانايى است و[  همواره]عقل ! اى هشام
 .«"كنند اهل دانش، آن را درك نمى

اى براى  مثل كسانى كه غير از خدا را اولياى خود برگزينند، مثل عنكبوت است كه خانه»: مثال آيه به اين شرح است
ها،  پيام اين آيه براى انسان 42.«دانستند عنكبوت است اگر مى ها خانه ترين خانه خود انتخاب كرده؛ در حالى كه سست

 اين است كه هيچ موجودى جز خداوند، شايسته تكيه كردن نيست و
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رسيدند اما چنان متزلزل  هايى كه روزى بسيار نيرومند به نظر مى چه قدرت. همچون تار عنكبوت سست و نامطمئن است
 .عبرت و مايه تعجب همگان را باعث شدند شدند و از هم پاشيدند كه

اين دو . شود كه علم و عقل، رابطه مهم و قوى با يكديگر دارند استفاده مى« و مايعقلها الا العالمون»چنين از عبارت  هم
اختيار و ؛ زيرا همان «لامؤثر فى الوجود الا الله»رسيم كه  جاست كه به توحيد افعالى مى گذارند و از آن در يكديگر اثر مى

به معناى تقاضاى چيزى از ( عليهم السلام)از سوى ديگر، توسل به معصومان . قدرت را نيز خداوند به ما عطا كرده است
( عليهم السلام)آنان به صورت مستقل از خداوند نيست؛ بلكه منظور اين است كه با اعمال صالح يا پيروى از معصومان 

كنيم كه در واقع هيچ منافاتى  ها، از خداوند چيزى تقاضا مى ند به مقام و مكتب آنيا شفاعت آنان و يا سوگند دادن خداو
 .با توحيد افعالى ندارد
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  خردان مذمت بى: عبارت هفتم

 .«يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون»

 .نديشه نيستنداند كه به نكوهش كسانى پرداخته كه اهل ا در اين عبارت، به شش آيه از قرآن استلال كرده( ع)امام كاظم 

 جا تقليد بى. 8

هُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيئْاً وَ لا وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نتََّبِعُ ما أَلْفيَنْا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُ: )فقال
 48؛(يَهْتَدُونَ

نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن : گويند ازل كرده پيروى كنيد مىاز آنچه خدا ن: ها گفته شود و هنگامى كه به آن»
 ها آيا اگر پدران آن. نماييم يافتيم پيروى مى

 

 33: ص

 .«[ها پيروى كنند؟ باز هم بايد از آن]يافتند  فهميدند و هدايت نمى چيزى نمى

نادان؛ تقليد دانا از دانا و تقليد نادان از دانا كه به جز مورد  تقليد نادان از نادان؛ تقليد دانا از: چهار قسم تقليد وجود دارد
چون  چه كسى خود توانايى اجتهاد در آن را ندارد هم تقليد در امور دينى، چنان. اخير، بقيه موارد همگى نكوهيده است

نشانه عقل و تقليد از كه پيروى از دانايان،  خلاصه اين. هاى علمى از متخصص، امرى معقول است تقليد در ساير رشته
 .جاهلان، نشانه نادانى است

 آلودگان به دنيا. 5

 45؛(يَعْقِلُونَ وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمثََلِ الَّذِي ينَْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَ نِداءً صمٌُّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا: )و قال

ها  زند ولى آن صدا مى[ براى نجات از خطر]انند كسى است كه حيوانات را كسانى كه كافر شدند، م[  تو در دعوتِ]مثل »
 .«فهمند كر و لال و كورند؛ از اين رو چيزى نمى[  كافران. ]شنوند چيزى جز سر و صدا نمى

ها سه ابزار مهم زبان، گوش و چشم براى شناخت دارند كه طبق اين آيه، در صورت استفاده نكردن از آن به  انسان
 .هاى حق را ببينند و در آن بينديشند توانند نشان هاى كوركورانه و لجاجت، نمى ه هوا و هوس، تعصبواسط

  حجاب معرفت. 4
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دهند  گروهى از آنان به تو گوش فرا مى 44؛(وَ منِْهُمْ مَنْ يَسْتَمعُِونَ إِلَيْكَ أَ فَأَنتَْ تسُْمِعُ الصُّمَّ وَ لوَْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ: )و قال
 «توانى سخن خود را به گوش كران برسانى، هرچند نفهمند؟ آيا تو مى[. ما گويى كر هستندا]

 

 32: ص

  تر از حيوان نماهاى پست انسان. 3

تر آنان  برى بيش آيا گمان مى 43؛(سَبيِلًاأمَْ تَحسَْبُ أَنَّ أَكثَْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يعَْقِلُونَ إنِْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ همُْ أضََلُّ : )و قال
 .«ترند فهمند؟ آنان فقط همچون چهارپايانند، بلكه گمراه شنوند يا مى مى

  فكرى پراكندگى، ثمره بى. 3

حْسبَُهُمْ جَميِعاً وَ قُلوُبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ لا يُقاتلُِونَكمُْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنةٍَ أوَْ منِْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهمُْ بَينَْهُمْ شدَِيدٌ تَ: )و قال
پيكارشان در ميان . جنگند ها همگى جز در دژهاى محكم يا از پشت ديوارها با شما نمى آن 43؛(بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ

اين به . اكنده استهايشان پر كه دل ها متحدند، درحالى كنى آن تصور مى[.  اما در برابر شما ضعيف]خودشان شديد است 
 .«كنند ها گروهى هستند كه تعقل نمى دليل آن است كه آن

هايتان جمع و افكار و  بدن»: فرمايند در وصف مردم كوفه مى( ع)نضير است و امام على  اين آيه درباره يهود بنى
كند كه تعقل نكردن و نينديشيدن، علت پراكندگى  اين آيه آشكارا بيان مى 43.«يتان پراكنده است[ ها و قلب]ها  خواسته

 .است

  خودفراموشى. 3

 43؛(وَ تَنسَْوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكتِابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ: )و قال

  و ايمان به پيامبرى كه صفات او در تورات آمده دعوت)آيا مردم را به نيكى ]
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 «انديشيد؟ خوانيد؟ آيا نمى كه شما كتاب آسمانى را مى نماييد، با اين و خودتان را فراموش مى[ كنيد مى

كه خود را فراموش نمايند و تنها به  شود كه انسان بايد اصلاحات را از خودش شروع كند، نه اين از اين آيه روشن مى
 .فكر اصلاح ديگران باشد

  يتمذمت اكثر: عبارت هشتم

وَ لَئِنْ سَأَلتَْهُمْ مَنْ خَلقََ : )و قال 41(.وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سبَِيلِ اللَّهِ: )يا هشام ثم ذم الله الكثره فقال
وَ لَئِنْ سَأَلتَْهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً : )و قال 43(.ونَالسَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْلَمُ

 32؛(فَأَحْيا بِهِ الْأرَضَْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها ليََقُولُنَّ اللَّهُ قلُِ الْحَمدُْ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرهُُمْ لا يَعْقِلُونَ

تر كسانى كه در روى زمين هستند اطاعت  ر از بيشو اگ ":خداوند متعالى سپس اكثريت را مذمت كرد و فرمود! اى هشام
ها و زمين را  و هرگاه از آنان بپرسى چه كسى آسمان ":فرمود[ در جاى ديگر]و  "كنند كنى، تو را از راه خدا گمراه مى

در آيه ]و  ".ددانن تر آنان نمى ولى بيش[ كه خود شما معترفيد]الحمدلله : بگو. گويند خداوند يگانه آفريده است؟ به يقين مى
و اگر از آنان بپرسى چه كسى از آسمان آّبى فرستاد و به وسيله آن زمين را پس از مردنش زنده كرد؟  ":فرمود[ ديگر

 .«"فهمند ها نمى تر آن حمد و ستايش مخصوص خداست اما بيش: بگو. خداوند يگانه: گويند مى

گيرند و  م او اعتقاد نداشته و انديشه خود را به كار نمىخداوند در اين آيه، نظر اكثريتى را كه به خداوند و احكا
هاى عقل و موانع شناخت و مايه  كند و پذيرش نظر آنان را از حجاب ايمان و كافر هستند رد مى هايى آلوده، بى انسان

  گمراهى
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بنابراين استفاده از نظر  38.رد تأييد استشده مو در مقابل، مشورت و پذيرش نظر اكثريت افراد با ايمان و تربيت. داند مى
و هيچ . اى آشكار است كنند به بهانه مشورت، مغالطه اكثريتى كه از هر روشى براى رسيدن به مقاصد خود استفاده مى

 .داران آن كم باشند ارزشى ندارد و نبايد از آن پيروى كرد؛ بلكه بايد در پى حقانيت و ايمان و تقوا رفت و هرچند طرف

  اقليت سالم: ارت نهمعب

وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمنٌِ مِنْ آلِ : )و قال. 34(وَ قَلِيلٌ ما هُمْ: )و قال. 35(وَ قَلِيلٌ مِنْ عبِادِيَ الشَّكُورُ: )يا هشام ثم مدح القله فقال
 33؛(نْ آمنََ وَ ما آمنََ مَعَهُ إلَِّا قَلِيلٌوَ مَ: )و قال 33(.فِرْعَوْنَ يَكتُْمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجلًُا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ
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در ]و . "ولى عده كمى از بندگان من شكرگزارند ":را ستود و فرمود[ عاقل و اهل فكر]خداوند سپس اقليت ! اى هشام
پنهان فرعون كه ايمان خود را  و مرد مؤمنى از آل ":فرمود[  در آيه سوم]و . "ها كم است اما عده آن ":فرمود[ جاى ديگر

[  در آخرين آيه]و  "گويد پروردگار من الله است بكشيد؟ كه مى خواهيد مردى را به دليل اين آيا مى: داشت، گفت مى
 .«"چنين مؤمنان را؛ اما جز عده كمى همراه او ايمان نياوردند و هم ":فرمود

خط فكرى خاصى دارند و راه فكر  شناخت، موانعى دارد كه يكى از اين موانع، اكثريت ناآگاه و ناشايستى هستند كه
 در. اند دنبال عظمت عقل و عقلانيت هستند، به اين مانع اشاره كرده( ع)جا كه امام كاظم  از آن. بندند ديگران را مى
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فادار، كند كه بندگان شاكر، دوستان و شوند و در اين عبارت، اقليت سالم را مدح مى عبارت قبل، اكثريت ناسالم مذمت مى
 .مؤمن آل فرعون و مؤمنان، اندك اما راستين از جمله آنان هستند

هايى چون  امام در پايان اين عبارت، به چند آيه ديگر در مذمت اكثريت ناشايست اشاره كرده، آنان را داراى ويژگى
وَ : )و قال 33(.وَ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ: )و قال 33.(وَ لكِنَّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ: )و قال: دانند ادراكى مى خردى و بى گمراهى، بى

ها  و بيشتر آن ":فرمود[ در جاى ديگر]و . "دانند ها نمى تر آن ولى بيش ":فرمود[ خداوند]و  31؛(هُمْ لا يَشْعُرُونَ
 .«"كنند ها درك نمى تر آن و بيش ":و فرمود. "فهمند نمى

هاى  شوند و گاه با تبليغات كاذب، وعده كراسى و رأى اكثريت تشكيل مىهاى امروزه كه با شعار دمو برخلاف حكومت
گيرد،  شوى مغزها و گاه با شركت تعداد كمى از مردم در انتخابات، صورت مى دروغين، مخارج ميلياردى و شست

لذا مردم . يابد و مردم بازوى حكومت هستند كند و مشروعيت مى حكومت در اسلام الهى است و خدا حاكم را تعيين مى
از اين رو، . گيرد در اجراى احكام اسلام دخالت كرده، مشورت در نحوه اجراى آن، با نظريت اكثريت آنان صورت مى

 .انتخابات در نظام اسلامى با انتخابات اكثريتى جهان غرب فاصله بسيارى دارد

  اولوا الالباب: عبارت دهم
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 هم بأحسن الحليه؛يا هشام ثم ذكر اولى الألباب بأحسن الذكر و حلا

ها، زينت بخشيده  ها را به زيباترين زينت خداوند سپس صاحبان خرد را به بهترين روش ذكر كرده و آن! اى هشام»
 .«است

  اند كه هفت آيه آن به جا، به هشت آيه اشاره كرده در اين( ع)امام كاظم 
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اين آيات، . رود مغز است و درباره انسان به معناى عقل به كار مىالباب جمع لب به معناى . شود اولوالالباب ختم مى
 .شمارند هاى اولوالالباب را چنين برمى ويژگى

  حكمت. 8

 33؛(أَلْبابِيُؤْتِي الحِْكْمةََ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يؤُْتَ الْحكِمَْةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيرْاً كَثيِراً وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْ: )فقال

دهد و به هر كس دانش داده شود، خير  مى[ و شايسته بداند]دانش و حكمت را به هر كس بخواهد  ":سپس فرموده
 .«"شوند متذكر نمى[ كنند و اين حقايق را درك نمى]فراوانى داده شده است و جز خردمندان 

به هر حال علم و . وجود دارد الله، قرآن مجيد و هرگونه علم سودمند از حكمت تفسيرهاى گوناگونى همچون معرفت
اين اعطاى حكمت كه خداوند به هر كس . چه اكتسابى باشد و چه اعطايى و موهبتى مختص اين افراد است -حكمت

دهد كه  حساب و كتاب نيست، بلكه يعنى خداوند به مقتضاى حكمتش، به كسى مى دهد، به معناى دادن بى بخواهد مى
منظور از خير كثير نيز خير دنيا و آخرت است كه در سايه آگاهى به دست . ه بداندلايق باشد و خداوند او را شايست

 .آيد مى

  راسخان در علم. 5

 32؛(وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كلٌُّ مِنْ عنِْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ: )و قال»

 .دانند راسخان در علم نمى[ خدا و]جز [ ات متشابه راتفسير آي: ]و فرمود
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ما به همه آن ايمان آورديم؛ تمامى آن از جانب پروردگار ماست و : گويند مى[ ها كه به دنبال درك اسرار آيات قرآنند آن]
 .«[كنند و اين حقيقت را درك نمى]شوند  جز خردمندان، متذكر نمى

يافتگان مكتب ايشان تعبير  د كه در مسير راسخون در علم هستند كه گاه بر معصومان و تربيتان اولوالالباب كسانى
اين افراد در محكمات و متشابهات دچار . دارند آنان علمشان موقت و متزلزل نيست و داراى علمى ثابت و ريشه. شود مى

و اگر چيزى را درك نكردند، فوراً آن را كنند  محكمات را گرفته، در متشابهات به اهلش رجوع مى. شوند لغزش نمى
 .كنند انكار نمى

  آيات الهى در آسمان و زمين. 4

 38؛(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتلِافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْألَْبابِ: )وقال

 .«براى خردمندان است[  روشن]هايى  شب و روز، نشانهها و زمين و آمد و شد  به يقين در آفرينش آسمان: و فرمود»

 .اى براى انديشيدن است شود كه آيات قرآن تنها براى خواندن نيست و تلاوت آن، مقدمه گونه آيات، مشخص مى از اين

  بينايان و نابينايان. 3

 35؛(إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ  نْ هوَُ أعَْمىأَ فَمنَْ يعَْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ رَبِّكَ الحَْقُّ كَمَ: )و قال

داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند كسى است كه نابيناست؟  آيا كسى كه مى ":و فرمود»
 .«"شوند تنها خردمندان متذكر مى
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 :ويژه براى اولوالالباب بيان فرموده است، هشت صفت (سوره رعد 54تا  58)خداوند در آيات بعد 

 شكنى؛ ص وفاى به عهد و پرهيز از پيمان

 ها از جمله صله رحم؛ ص حفظ پيوندها و پاسدارى از آن

 ص خشيت از پروردگار؛

 ص ترس از بدى حساب در دادگاه قيامت؛

 ص صبر و استقامت به منظور جلب رضاى خدا؛
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 ص اقامه نماز؛

 به صورت پنهان و آشكار؛ص انفاق به نيازمندان 

 .ها و حسنات ص جبران خطاها و سيئات با نيكى

كند كه حقانيت و اعجاز قرآن، به قدرى آشكار است كه هر كس چشمانى بينا داشته باشد، آن را  اين آيه، بيان مى
 .كنند پذيرد، در واقع نابيناست و اين تفاوت را صاحبان انديشه درك مى كه نمى پذيرد و آن مى

 عالمان و جاهلان مساوى نيستند .3

لَّذِينَ يَعلَْمُونَ وَ الَّذِينَ لا أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رحَْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَويِ ا: )و قال
 34؛(يَعْلَموُنَ إِنَّما يتََذكََّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ

كسى كه در ساعات شب در حال سجده و قيام، به عبادت مشغول است و [ چنين كسى باارزش است يا]آيا  ":و فرمود»
دانند  دانند، با كسانى كه نمى آيا كسانى كه مى: ترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است؟ بگو از عذاب آخرت مى

 .«"شوند يكسانند؟ تنها خردمندان متذكر مى

  ما اهل بيت "الذين يعلمون، "منظور از»: فرمايند در تفسير اين آيه مى (ع)امام صادق 

 

 33: ص

شيعيان ما هستند كه فرق ميان ما و دشمنان  "اولوا الالباب "دشمنان ما و منظور از "الذين لايعلمون "هستيم و مقصود از
گونه تفاسير، بيان مصداق روشن و كامل آيه است نه  هرچند بايد گفت كه اين 33.«اند دانند و راه ما را برگزيده ما را مى

 .بنابراين، مفهوم آيه به آنچه در روايت آمده منحصر نيست. مصداق منحصر آن

  تدبر در آيات قرآن. 3

 33؛(كِتابٌ أَنزَْلْناهُ إِلَيْكَ مبُارَكٌ ليَِدَّبَّرُوا آياتهِِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَْلْبابِ: )و قال

 .«"ايم تا در آيات آن تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند اين كتابى است پربركت كه بر تو نازل كرده ":دو فرمو»

رود كه شادى و نشاطى وجود دارد  اين واژه در فارسى، جايى به كار مى. واژه مبارك، در فارسى با عربى تفاوت دارد
بنابراين قرآن، نعمتى جاويدان است كه مردم در تمامى اعصار . شود كه پايدار باشد ولى در عربى به نعمتى گفته مى
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ز بر اين مطلب دلالت دارد كه چون قرآن با عقل هماهنگ است، باعث جمله پايانى آيه ني. توانند از آن بهره گيرند مى
نمايند و به آنچه شرع حكم  لذا معتقديم هرآنچه عقل حكم كند، شرع نيز به آن حكم مى. شود تذكر صاحبان خرد مى

 .كند، عقل نيز حكم خواهد كرد مى

 هدايت و تذكر. 3

 33؛(لِأُولِي الْأَلْبابِ  هُدىً وَ ذِكْرى* ورَْثنْا بَنِي إسِْرائِيلَ الْكِتابَوَ أَ  وَ لَقدَْ آتيَْنا مُوسَى الْهُدى: )و قال

 [ تورات]اسرائيل را وارثان  و ما به موسى هدايت بخشيديم و بنى ":و فرمود»
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 .«"كتابى كه مايه هدايت و تذكر براى خردمندان بود. قرار داديم

دانند و دركى  جا كه نمى هاى آسمانى براى مردم، در آن كه احكام و معارف كتابتفاوت هدايت و تذكر، در اين است 
بنابراين، در . كند، مايه يادآورى است دانند و عقلشان آن را درك مى جا كه مى درباره آن ندارند، اسباب هدايت و در آن

 .يك جا تعليم و تربيت و در جاى ديگر، يادآورى و تقويت ادراكات عقليه است

  پيوسته تذكر بده .1

 33؛(تَنْفَعُ الْمُؤْمنِِينَ  وَ ذَكِّرْ فإَِنَّ الذِّكْرى: )و قال

 .«"بخشد و پيوسته تذكر ده؛ زيرا تذكر، مؤمنان را سود مى ":و فرمود»

د هاى آسمانى را مايه هدايت و تذكر اولوالالباب و تذكر را به حال مؤمنان سودمن اين آيه كه تكميل آيه پيش است، كتاب
بنابراين بايد عقل و . ماند شود و اگر حاصل گردد، پايدار نمى كه ايمان بدون تعقل و تفكر حاصل نمى نتيجه آن. داند مى

 .انديشه را تقويت كرد تا ايمان، استقرار و ثبات يابد

 31 فهم و عقل: عبارت يازدهم

 

 31ص؛  8 مجموعه مقالات همايش سيره و زمانه امام كاظم عليه السلام ؛ ج
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  فهم و عقل: عبارت يازدهم

وَ لَقَدْ آتَينْا لُقْمانَ : )و قال. عقل: يعنى 33؛(لِمنَْ كانَ لهَُ قَلْبٌ  إنَِّ فيِ ذلِكَ لَذِكْرى: )يا هشام إن الله تعالى يقول فى كتابه
 الفهم والعقل؛: قال 32؛(الْحِكْمَةَ

و منظور از قلب در . "ى است براى آن كس كه قلب دارددر اين تذكر ":فرمايد خداوند متعالى در كتابش مى! اى هشام»
فهم [  در اين آيه شريفه]و منظور از حكمت . "و ما به لقمان حكمت داديم ":فرمود[ در جاى ديگر]و . اين آيه عقل است

 .«و عقل است
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آيه نخست، به سرگذشت : داخته استنمايند كه به عقل و عقلانيت پر جا، به دو آيه اشاره مى در اين( ع)امام كاظم 
آيه دوم . جا يعنى عقل شود كه تنها براى كسانى كه قلب دارند مايه تذكر و اندرز است و قلب در اين پيشينيان مربوط مى

 .، مراد از حكمت، فهم و عقل است كه به لقمان اعطا شده بود(ع)به حكمت لقمان اشاره دارد كه به فرمايش امام كاظم 

  تواضع در برابر حق: ازدهمعبارت دو

 تواضع للحق تكن أعقل الناس و إن الكيس لدى الحق يسير؛: يا هشام إن لقمان قال لابنه

شك افراد  ترين مردم باشى و بى در مقابل حق، فروتن باش تا عاقل ":خطاب به فرزندش گفت[  حكيم]لقمان ! اى هشام»
 .«"هوشيار و متواضع در برابر حق، زياد نيستند

خداوند نيز حق را از دو طريق عقل و انديشه . شمارند تر شدن برمى مام در اين بخش، فروتنى در برابر حق را راه عاقلا
هواى : موانعى نيز براى رسيدن به حق وجود دارد، از جمله. و ديگرى از طريق وحى توسط پيامبران، بيان كرده است

برخى كاملًا تسليم : هاى متفاوتى دارند گيرى ا در برابر حق نيز موضعه انسان. جا هاى بى نفس، حب مقام و مال، و تعصب
لذا انسان بايد از كبر و غرور، تعصب، . پذيرند كه در جهت منافعشان باشد حقند و برخى آن مقدار از حق را مى

 .هواپرستى و حب جاه و مقام خالى باشد تا كاملًا در برابر حق تسليم شود

 :وازدهم نيز چنين آمده استدر قسمت دوم از عبارت د

إن الدنيا بحر عميق، قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان و شراعها التوكل ! يا بنى»
 وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر؛

 و[  اقوام و ملل]درياى عميق و گودى است كه [  چون هم]دنيا ! اى فرزندم

                                                            
 .43ق، آيه .  33

 .85لقمان، آيه .  32



 12: ص

اش ايمان و  اى از تقوا آماده كنى كه توشه كشتى[  براى نجات خويشتن]اند، لذا بايد  هاى مختلفى در آن غرق شده انسان
 .هايش توكل و ناخداى آن عقل، و راهنماى آن علم و لنگرش صبر باشد نيروى محركه و بادبان

. هاست، كه به آن اشاره شد يگر از موانع و حجابعلاوه بر موانعى كه پيش از اين ذكر شد، وابستگى به دنيا يكى د
ها  چنين لقمان حكيم، اركان پنجگانه كشتى نجات را كه در برابر حوادث گوارا و ناگوراى زندگانى دنيا از انسان هم

 .كند، به خوبى بيان داشته است محافظت مى

  نشانه عقل: عبارت سيزدهم

كر و دليل التفكر الصمت و لكل شئ مطيه و مطيه العقل التواضع و كفى بك يا هشام إن لكل شئ دليلا و دليل العقل التف
 جهلا أن تركب ما نهيت عنه؛

از ]اى است و نشانه عقل، انديشيدن است و نشانه انديشيدن، سكوت و خوددارى  براى هر چيزى نشانه! اى هشام»
راى نادانى تو همين بس كه مرتكب كارى ، و براى هر چيزى مركبى است و مركب عقل، تواضع است و ب[سخنان ناروا

 .«اى شوى كه از آن نهى شده

نشانه عقل و انديشيدن بيان گشته تا هر كس عيار عقل و . در اين عبارت، از زاويه ديگرى به عقل نگاه شده است
اگر . اندازه گرفت توان با اين مقياس، ميزان عقل و فكر ديگران را نيز گونه كه مى اش را با آن محك بزند؛ همان انديشه

اى و خلاصه در همه  عقل و فكر در زندگى فرد و در همه مسائل دينى، اجتماعى، سياسى، خانوادگى، تربيتى، رسانه
توان به وى اعتماد كرد و گرنه عاقل و قابل  ها و سخنانش، حاكم باشد، نشانه عقلانيت اوست و مى گيرى رفتار و موضع
كنند  افرادى هوشمند هستند كه سكوت مى. عقلى است عقلى يا سبب كم رفى، نشانه كمدر اين حديث، پرح. اعتماد نيست

 .گويند و جز به مقدار لازم سخن نمى
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  شناخت خردمندانه: عبارت چهاردهم

 يا هشام ما بعث الله أنبيائه و رسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله؛

 .«رستاد تا مردم، خدا را با خردشان بشناسندخداوند تمام پيامبرانش را ف! اى هشام»

ترين مسأله زندگى يعنى  ها براى مهم شود كه اساس دعوت انبيا، فعال كردن عقل انسان از اين بخش روايت، استفاده مى
 :سازى عقل، آثارى دارد كه در ادامه روايت بدان اشاره شده است فعال. خداشناسى است

8. 

 معرفه؛فأحسنهم استجابه أحسنهم »

 .«ترى به خدا داشته باشند پذيرند كه معرفت بيش كسانى بيش از همه دعوت انبيا را مى



5. 

 و أعلمهم بأمرالله أحسنهم عقلا؛»

فهمند كه  ؛ زيرا با عقل خود مى«ترى بهره برده باشند دهند كه از خرد بيش و كسانى بيش از همه به اوامر الهى تن مى
 .كنند تر به آن عمل مى آنان است و بيش اوامر و نواهى الهى به مصلحت

4. 

 و أكملهم عقلا أرفعهم درجه فى الدنيا والآخره؛»

 .«تر باشد، مقام و منزلتشان در دنيا و آخرت در پيشگاه خداوند بالاتر است و كسانى كه عقلشان كامل

پذيرى از انبيا بالاتر  هر قدر ميزان اطاعتپذيرى از انبيا بالاتر است و  تر باشد، ميزان اطاعت بنابراين، هراندازه عقل بيش
 .تر خواهد بود تر باشد، درجات انسان عالى تر است و هرچه اطاعت از فرمان الهى قوى باشد، اطاعت از فرمان الهى قوى

  حجت ظاهرى و باطنى: عبارت پانزدهم

و ( عليهم السلام)ل و الأنبياء و الائمه فأما الظاهره فالرس. حجه ظاهره و حجه باطنه: يا هشام إن لله على الناس حجتين
 أما الباطنه فالعقول؛

 دو وسيله تشخيص حق از]خداوند متعالى براى مردم دو حجت ! اى هشام»

 15: ص

هستند ( عليهم السلام)حجتى در ظاهر و حجتى در باطن؛ حجت ظاهرى، انبيا و رسولان و امامان : قرار داده است[  باطل
 .«خرد مردم استو حجت باطنى، 

( پيامبران)خداوند كه به ما دستور حركت به سوى رستگارى داده، به اقتضاى قاعده لطف، ابزار آن، يعنى حجت ظاهرى 
 :مباحث مختلفى در حجت ظاهرى و باطنى نيز مطرح شده، از جمله. را نيز به ما عطا كرده است( عقل)و حجت باطنى 

 ى از عالم تكوين، هر دو از سوى خداست و با هم هماهنگ هستند؛حجت ظاهرى از عالم تشريع و حجت باطن

اى كه اگر حتى  كند، به گونه در بخش اول، عقل، كليات و جزئيات را درك مى: قوانين شريعت و تكوين دو بخش دارد
ادراكات انبيا اين بخش از . ها مشكلى نداشت همچون حسن عدالت و قبح ظلم آمدند عقل براى درك آن انبيا هم نمى

برد  كند اما به جزئيات آن پى نمى بخش دوم امورى است كه عقل، كليات آن را درك مى. كنند عقليه را تأييد و تقويت مى
 .كند و شرع، حكم جزئيات آن را بيان مى

 .ها به مقصد نخواهد رسيد بشر براى رسيدن به مقصد، به هر دو حجت نياز دارد و بدون در نظر گرفتن يكى از آن

  هاى عاقل ويژگى: بارت شانزدهمع

 يا هشام إن العاقل الذى لايشغل الحلال شكره و لايغلب الحرام صبره؛



دارد و در مقابل حرام،  از شكر خداوند بازنمى[ كند و مغرور نمى]حلال، او را [  رسيدن به]عاقل كسى است كه ! اى هشام»
 .«ورزد صبر و شكيبايى مى

  آفات عقل: عبارت هفدهم

  من أظلم نور تفكره: شام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقلهيا ه
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بطول أمله و محا طرائف حكمته بفضول كلامه و أطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله و من 
 هدم عقله، أفسد عليه دينه و دنياه؛

كسى كه نور تفكرش : يز مسلط كند گويا به نابودى خرد خود كمك كرده استهر كس سه چيز را بر سه چ! اى هشام»
آميز را محو نمايد و  سخنان حكمت( مورد بى)را به وسيله آرزوهاى طولانى تاريك كند و شخصى كه با سخنان اضافى 

ه و كسى كه كسى كه نور عبرتش را با شهوات نفسانى خاموش كند، گويا به هواى نفسش در نابودى عقلش كمك كرد
 .«عقلش را نابود كند، دين و دنيايش را نابود كرده است

عقل را در اوج ( ع)العاده عقل با استفاده از آيات قرآن بيان شد و امام كاظم  هاى نخستين روايت، اهميت فوق در بخش
اى عاقل را برشمردند ه هاى بعدى، نشانه سپس به بيان اهميت تفكر و نقش مهم آن پرداختند و در بخش. عظمت نشاندند

( حساب و كتاب سخنان اضافه بى)و آفات عقل را بررسى كردند و به سه مورد آن يعنى آرزوهاى طولانى، فضول الكلام 
شود كه انسان داراى  از اين جمله معلوم مى. آميز است، و شهوات نفسانى، اشاره نمودند كه نابودكننده سخنان حكمت

فات را بر عقل خود مسلط نمايد و آن را نابود كند يا مسلط نكند و حيات عقلش را حفظ تواند اين آ اختيار است و مى
 .نمايد

  آفات رشد اعمال: عبارت هجدهم

 يا هشام كيف يزكو عندالله عملك و أنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك و أطعت هواك على غلبه عقلك؛

گردان نموده  رشد كند در حالى كه قلبت را از اوامر الهى روىچگونه اعمال تو در نزد خداوند پاكيزه باشد و ! اى هشام»
 «اى؟ اى و به اطاعت هواى نفس پرداخته و هواى نفست را بر عقلت غالب كرده

 شود در اين بخش، به دو آفت از آفاتى كه مانع رشد اعمال و پاكيزگى آن مى
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از ماده زكات، معناى اوليه آن رشد و معناى ديگر آن ( يزكو. )يعنى هواى نفس و از كار انداختن عقل اشاره شده است
گردد؛ زيرا تا موانع از بين نرود رشد حاصل  برخى معتقدند هر دو، به يك ريشه بازمى. سازى است پاكيزگى و پاك

ن را امير و كه اگر دوست داريم اعمالمان رشد كند، بايد قلبمان را فقط متوجه خدا كرده، عقلما خلاصه اين. گردد نمى
 .هواى نفس را اسير كنيم

  چاره تنهايى: عبارت نوزدهم



فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا و الراغبين فيها و رغب فيما عندالله و كان . يا هشام الصبر على الوحده علامه قوه العقل
 الله انسه فى الوحشه و صاحبه فى الوحده و غناه فى العيله و معزه من غير عشيره؛

كند و  كسى كه عقل الهى دارد، حساب خود را از دنياپرستان جدا مى. صبر بر تنهايى، نشانه قوت عقل است! ى هشاما»
گيرد و تمام توجهش به خداست و خداوند انيس و مونس او  از راغبان در دنيا كه همّ و غمشان ماديات است، فاصله مى

 .«شود هنگام فقر و سبب عزتش بدون داشتن عشيره و قبيله مىدر وحشت و رفيقش در تنهايى است و باعث غناى او به 

آيا در چنين مواقعى بايد همرنگ جماعت شد يا . كند انسان گاه در ميان جمعيتى آلوده زندگى كرده، احساس تنهايى مى
ى را انتخاب دهند كه در چنين مواردى تنهاي در پاسخ، دستور مى( ع)كه مشكل تنهايى را به جان خريد؟ امام كاظم  اين

گونه افراد مكن كه صبر بر وحدت، نشانه عقل است و عقل، تنهايى و  كن و بر مشكلاتش صبر نما و خودت را آلوده اين
سپس به چهار مشكل نداشتن انيس و مونس، تنهايى، . دهد پاك بودن را بر آلودگى و با اجتماع آلوده بودن ترجيح مى

ها در چنين مواقعى  ه، خداوند را مونس، رفيق، موجب غنا و عزت و اعتبار آنقبيلگى اشاره فرمود مشكلات مالى و بى
 .توانند مشكلات را حل نمايند كنند كه با تكيه بر او مى معرفى مى
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  گانه روابط هفت: عبارت بيستم

التعلم بالعقل يعتقد و لا علم إلا من  يا هشام نصب الحق لطاعه الله و لانجاه إلا بالطاعه و الطاعه بالعلم و العلم بالتعلم و
 عالم ربانى و معرفه العلم بالعقل؛

چه حق خدا بر مردم و چه حق پيامبر و امام بر مردم و چه حق همسايه بر ]حقى كه خداوند بيان كرده ! اى هشام»
اطاعت از خدا . يستمقدمه اطاعت خداست و راه نجاتى جز از طريق اطاعت خدا ن[  همسايه و خلاصه تمام انواع حقوق

يابد و دانش، تنها  آيد و تعلم به سبب عقل و عقلانيت استحكام مى بدون علم، و دانش بدون تعلم و فراگيرى به دست نمى
 .«خرد است 38بايد از عالم ربانى گرفته شود و تنها راه شناخت علم،

 :ند امام هفتم در اين حديث شريف، از هفت نوع رابطه سخن گفته

- 

 -حق با اطاعت؛رابطه 

 -رابطه نجات با اطاعت؛

 -رابطه اطاعت با علم؛

 -رابطه علم با تعلم؛

 -رابطه تعلم با عقل؛
                                                            

 .جا عالم يا علم به معناى عالم است؛ يعنى عقل معيار سنجش عالم است رسد منظور از علم در اين به نظر مى.  38



 -رابطه تعليم با عالم ربانى؛

 .ها بسيار دقيق هستند كه اين رابطه. رابطه شناخت عالم با عقل

هيچ راه نجاتى جز »فرمودند ( ع)كاظم جا كه افراط و تفريط در مسائل مذهبى سرچشمه تمام انحرافات است، امام  از آن
 (ع)افتخار پيروان حضرت على . وار بسته و طوطى ؛ اطاعتى كه همراه با آگاهى باشد، نه چشم«از طريق بندگى نيست
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 .نمايند كه داناترين مسلمانان بود اين است كه از شخصيتى پيروى مى

  معيار قبولى اعمال: عبارت بيست و يكم

 شام قليل العمل من العالم مقبول مضاعف و كثير العمل من أهل الهوى و الجهل مردود؛يا ه

شود؛ اما عمل زيادى كه اهل  عمل مختصر و كمى كه عالم عاقل انجام دهد هم قبول است و هم دوچندان مى! اى هشام)
 .«شود هاى جاهل به جا آورند پذيرفته نمى هوا و هوس و انسان

تر با كيفيت  ترِ با كيفيت بالاتر، بهتر از بيش كم: گويد و كيفيت در امور مادى و معنوى، عقل مىدر تعارض بين كميت 
 .پايين است

 تجارت پرسود: عبارت بيست و دوم

 يرض بالدون من الحكمه مع الدنيا فلذلك ربحت تجارتهم؛ يا هشام إن العاقل رضى بالدون من الدنيا مع الحكمه و لم

است كه امكانات محدود و مختصر دنيا همراه با حكمت فراوان را بر حكمت اندك همراه با عاقل كسى ! اى هشام»
و دچار خسران و ضرر ]دهد  تجارتشان سود مى[ اينگونه افراد در بازار دنيا]دهد و لذا  امكانات فراوان دنيا ترجيح مى

 .«[شوند نمى

يد شده است؟ حكمت در لغت يعنى بازدارندگى كه به حكمت چيست كه در آيات و روايات بر آن بسيار تأك! به راستى
اى از معرفت، علم، اخلاق، تقوا، نور و هدايت  حكمت در نظر مفسران، مجموعه. تدريج معانى ديگرى نيز پيدا كرده است
دينى به  بنابراين، حكمت هم جنبه نظرى دارد كه اعتقاد به معارف و مبانى. دارد است كه انسان را از نافرمانى خدا بازمى

  كسى كه. هاى دينى و خميرمايه تقواست ويژه خداشناسى است و هم جنبه عملى كه همان اخلاق و ارزش
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 .هاى اخلاقى فراوان باشد، به او خير كثير عطا شده است داراى مبانى اعتقادى محكم و استوار و ارزش

  نشانه ديگرى براى عاقلان: عبارت بيست و سوم

 إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب و ترك الدنيا من الفضل و ترك الذنوب من الفرض؛يا هشام 



كه به طريق اولى از آن ]اند تا چه رسد به گناهان  عقلا فضول دنيا را رها نموده و خود را آلوده آن نكرده! اى هشام»
 .«و ترك فضول دنيا مستحب، اما ترك گناهان واجب است[ اند دورى جسته

 :شود هاى مادى است كه به سه بخش تقسيم مى منظور از دنيا در اين روايت، نعمت

ها نياز دارد؛ مانند لباس، مسكن، غذا،  گردد كه هر كس در دنيا بدان ضروريات كه عمدتاً در پنج چيز خلاصه مى* 
 همسر و كسب و كار؛

 تر است؛ زند، ولى وجود آن باعث آسايش بيش مىاى به زندگى انسان ن رفاهيات، امورى است كه اگر نباشد لطمه* 

 .رانى دارد فضول الدنيا، آنچه اضافه بر ضروريات و رفاهيات باشد و غالباً جنبه هوس* 

  نگاه عاقلان به دنيا و آخرت: عبارت بيست و چهارم

الآخره فعلم أنها لاتنال إلا بالمشقه، يا هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا و إلى أهلها فعلم أنها لاتنال إلا بالمشقه و نظر إلى 
 فطلب بالمشقه أبقاهما؛

و ملاحظه كرده كه جز با زحمت و مشقت [  ها انديشيده و درباره آن]انسان عاقل به دنيا و اهل آن نگاه كرده ! اى هشام»
  او با تحمل. تيافتنى نيس رسد و به آخرت نيز نگاه كرده و ديده كه آن هم جز با زحمت و مشقت، دست به آن نمى
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 .«رود مى( آخرت)اين زحمت و مشقت به دنبال آنچه پايدار است 

  زاهدان دنيا و راغبان آخرت: عبارت بيست و پنجم

يا هشام إن العقلاء زهدوا فى الدنيا و رغبوا فى الآخره، لأنهم علموا أن الدنيا طالبه مطلوبه و الآخره طالبه و مطلوبه، فمن 
الآخره طلبته الدنيا حتى يستوفى منها رزقه و من طلب الدنيا طلبته الآخره فيأتيه الموت، فيفسد عليه دنياه و طلب 
 آخرته؛

طلبد و انسان  دانند كه دنيا انسان را مى ها مى عاقلان در دنيا زهد پيشه كرده، به آخرت رغبت دارند؛ زيرا آن! اى هشام»
پس هر كس طالب آخرت . طلبد و انسان هم طالب آخرت است انسان را مى گونه كه آخرت هم طالب دنياست؛ همان

آيد پس  اش را كامل به او بدهد و كسى كه طالب دنيا باشد، آخرت به طلب او مى طلبد تا روزى باشد، دنيا او را مى
 .«رود رسد و دنيا و آخرتش بر باد مى مرگش فرامى

دادگى و  اعتنايى و وابستگى نداشتن و رغبت به معناى دل اى بىزهد به معن. زهد و رغبت دو واژه ضد هم هستند
در مقابل، به آخرت . كند ها را گرفتار نمى باخته دنيا و اسير آن نيستند و زرق و برق دنيا آن عاقلان، دل. باختگى است دل

 .مايلند، يعنى وابسته و عاشق آخرتند

ا به معناى ترك امور دنيايى و چسبيدن به امور اخروى تفسير درباره حقيقت زهد، بسيارى گرفتار اشتباه شده و آن ر
 :فرمايند معناى حقيقى زهد را چنين بيان مى( ع)در حالى كه حضرت على . اند كرده



ايد، تأسف  اين به دليل آن است كه براى آنچه از دست داده»: فرمايد تمام زهد در دو جمله از قرآن مجيد آمده كه مى
خورد و براى  بنابراين، آن كس كه غم گذشته را نمى. «بسته و شادمان نباشيد ه شما داده است، دلنخوريد و به آنچه ب

 35.آينده خوشحال نيست، هر دو جانب زهد را رعايت كرده است
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بلكه طبق اين روايت، زهد به معناى ترك استفاده از صنايع و اختراعات و اكتشافات و ثروت و امكانات دنيا نيست؛ 
وابستگى نداشتن به دنياست بدين معنا كه اگر چيزى از دست رفت، بر آن تأسف نخورى و اگر نعمتى به تو رسيد، 

 .حال و مغرور نشوى بسته، خوش دل

  فايده عقل كامل: عبارت بيست و ششم

 عزوجل فى مسألته بأن يا هشام من أراد الغنى بلا مال و راحه القلب من الحسد و السلامه فى الدين فليتضرع إلى الله
 يدرك الغنى أبدا؛ يقنع بما يكفيه لم يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفيه و من قنع بما يكفيه استغنى و من لم

نيازى بدون پشتوانه مالى و راحتى قلب از حسد و سلامت در دينش است، بايد هنگام دعا  هر كس در پى بى! اى هشام»
كند و كسى  و بخواهد عقلش را كامل كند؛ زيرا عاقل به آنچه مورد نيازش باشد، قناعت مىبه درگاه خداوند متعالى، از ا

شود و كسى كه به آنچه نياز دارد قناعت نكند، هرگز توانگرى را درك  كه به آنچه نيازش است قناعت كند، غنى مى
 .«نخواهد كرد

  عامل استمرار هدايت: عبارت بيست و هفتم

 :أنهم قالوا: ن قوم صالحينيا هشام إن الله حكى ع

 34(.رَبَّنا لا تُزِغْ قُلوُبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَْنا وَ هَبْ لَنا منِْ لدَُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)

قد قلبه يع يعقل عن الله لم يعقل عن الله و من لم يخف الله من لم إنه لم. حين علموا أن القلوب تزيغ و تعود إلى عماها و رداها
على معرفه ثابته يبصرها و يجد حقيقتها فى قلبه و لايكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا و سره لعلانيته موافقا، 

 يدل على الباطن الخفى من العقل إلا بظاهر منه و ناطق عنه؛ لأن الله تبارك اسمه لم
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 .343قصار، شماره نهج البلاغه، كلمات .  35

 .1آل عمران، آيه .  34



! پروردگارا:[ گويند راسخان در علم مى: ]رآن مجيد نقل كرده كهخداوند از جماعتى از صالحان در ق! اى هشام»
زيرا تو ! منحرف مگردان و از سوى خود رحمتى بر ما ببخش[  از راه حق]كه ما را هدايت كردى،  هايمان را بعد از آن دل

زندگانى، اسير شياطين هميشه در يك حال نيست، بلكه در مسير جاده ]ها  هاى انسان دانستند كه قلب اى؛ زيرا مى بخشنده
شك كسى كه از خداوند پروايى نداشته  بى. گردد شود و به گمراهى بازمى دچار انحراف مى[ گردد و و هواهى نفس مى

باشد، عقل ندارد و كسى كه عقل ندارد، شناخت پايدارى نخواهد داشت كه آثار آن در قلبش آشكار شود و كسى به اين 
رش، اعمالش را تصديق كند و درونش، موافق برونش باشد؛ زيرا خداوند متعالى، اسرار كه گفتا رسد مگر اين مقام نمى

 .«[و تا برون اصلاح نشود، درون اصلاح نخواهد شد]كند  درون را از طريق اوصاف برون هدايت مى

  برترين عبادت: عبارت بيست و هشتم

 العقل؛ما عبد الله بشئ أفضل من : يقول( ع)يا هشام كان أميرالمؤمنين 

 .«"هيچ عبادتى بالاتر از عقل نيست ":فرمود همواره مى( ع)حضرت اميرمؤمنان ! اى هشام»

همه »: بنابراين، معناى روايت چنين است. عقل در اين روايت به معناى مصدرى آن، يعنى تعقل و انديشيدن است
كند و لذا  نيز با عقل و فكر، روح پيدا مىبلكه عبادات ديگر . «ها، انديشيدن است ها خوب، اما بالاترين عبادت عبادت

 .انديشيدن در نتايج امور دنيا و آخرت، بالاترين عبادت است

 :فرمايند در ادامه مى( ع)سپس امام كاظم 

 وما تم عقل امرء حتى يكون فيه خصال شتى؛

 .هاى مختلفى در آن جمع شود كه ويژگى گردد مگر اين عقل هيچ كس كامل نمى
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هاى عقل محسوب  كنند كه بعضى، از عوامل تقويت عقل و برخى ديگر، از حجاب در ادامه به دوازده ويژگى اشاره مى
 :شود مى

8. 

 الكفر و الشر منه مأمونان؛»

جا به معناى كفر اعتقادى نيست؛ چون شرّ به آن  كفر در اين. «كند و نه مبدأ شرور است عاقل كسى است كه نه كفران مى
كنند  بنابراين، عاقلان كفران نعمت نمى. شود، كفر هم كفر عملى است گونه كه شرّ، به اعمال مربوط مى و همانعطف شده 

 .خردان مبدأ شرور و آفاتند و مبدأ شرور نيستند، ولى بى

5. 

 و الرشد و الخير منه مأمولان؛»

 .«عاقل مبدأ خير و بركت و رشد و احسان است



4. 

 و فضل ماله مبذول؛»

 .«كند اش را در راه خداوند احسان مى اموال اضافهعاقل 

3. 

 و فضل قوله مكفوف؛»

شود، لذا مراقبت از زبان بسيار مهم  غالب گناهان با زبان انجام مى. «كند خوددارى مى( فضول الكلام)از سخنان اضافه 
 .است

3. 

 و نصيبه من الدنيا القوت؛»

 .«گيرد عاقل به مقدار نياز از دنيا بهره مى

3. 

 لايشبع من العلم دهره؛»

 .«شود تمام عمر از دانش سير نمى

3. 

 الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره؛»

 .«دهد همراه با فقر و ندارى، بر دارا بودن در كنار غير خداوند ترجيح مى[  حتى]عاقل، با خدا بودن را 

1. 

 و التواضع أحب إليه من الشرف؛»

 .«تر است خصيت و ادعاى شرافت كردن محبوبفروتنى براى عاقل، از اظهار ش

3. 

 يستكثر قليل المعروف من غيره؛»

 .«شمارد كارهاى نيك كم ديگران را عظيم مى

82. 



 و يستقل كثير المعروف من نفسه؛»

 .تا هم دچار غرور و تكبر نشود و هم از كار خير بازنايستد. «شمارد كارهاى شايسته زياد خود را كم مى

88. 

 اس كلهم خيرا منه؛و يرى الن»

 با. «داند عاقل همه مردم را بهتر از خود مى
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 .شود اين نگرش، دچار خوى ناپسند خودبرتربينى نمى

85. 

 و أنه شرهم فى نفسه؛»

 .كوشد پردازد و در خودسازى مى با اين ديد، به اصلاح خود مى. «پندارد خويشتن را در نظر خود از همه بدتر مى

مناعت طبع، سخاوت، عشق به علم، تواضع و همت : توان خلاصه كرد گانه مذكور را در پنج عنوان مى دوازدهصفات 
اين بخش از روايت، يك برنامه كامل عبادى براى سراسر زندگى است كه در صورت عمل به آن، بسيارى از . عالى

 .شود رذايل اخلاقى و جنايات و مظالم برچيده مى

 گويد عاقل دروغ نمى: عبارت بيست و نهم

 يا هشام إن العاقل لايكذب و إن كان فيه هواه؛

 .«به آن تمايل داشته باشد[ شود براى منافعى كه از طريق دروغ گفتن تأمين مى]گويد هرچند  عاقل دروغ نمى! اى هشام»

خلاف واقع، دروغ  دوم، هر سخن و هر عمل. شود كه حرمت دروغ از واضحات عقليه است از تعبير روايت، استفاده مى
سوم، اهميتى كه در . اى به شما ندارد كند اما در واقع علاقه شود؛ مثل كسى كه در ظاهر اظهار ارادت مى شمرده مى

به راستى چرا صداقت اين . شود تر واجب و حرام ديگرى ديده مى روايات به راستى و پرهيز از دروغ داده شده، در كم
اند و دروغ اين قدر مذمت شده است؟ در پاسخ بايد گفت كه  درباره آن سفارش كردهقدر مهم است كه تمام پيامبران 

شرب خمر از دسته اول . برخى از گناهان سرچشمه و مولد گناهان ديگرند و برخى چنين نيستند: گناهان دو دسته هستند
ناهان زيادى از دروغ، سرچشمه گ 33.و در روايات دروغ بدتر از شراب دانسته شده است. است و آن را ام الفساد گويند

 فروشى، تدليس، شهادت بر باطل، تقلب، خيانت، كم: چون گيرد هم مى
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داند كه جلب اعتماد عمومى،  عاقل مى. قضاوت ناحق، كلاهبردارى، ايجاد اختلاف، چاپلوسى و گمراه ساختن از راه حق
 .د استترين سرمايه انسان و دروغ از عوامل سلب اعتما بزرگ

  عقل، دين و شخصيت: ام عبارت سى

 :اند جا، به چهار نكته مهم درباره عقل و عقلانيت اشاره كرده در اين( ع)امام كاظم 

  رابطه دين و شخصيت. 8

 يا هشام لا دين لمن لا مروه له؛

، به "مرء "رگرفته ازواژه مروه در فارسى يعنى انصاف، اما در عربى ب. «كسى كه شخصيت ندارد، دين ندارد! اى هشام»
 .معناى شخصيت و انسانيت است

  رابطه عقل و شخصيت. 5

 ولامروه لمن لاعقل له؛

 .«و كسى كه عقل ندارد شخصيت و انسانيت ندارد»

 .شخصيت دين ندارد عقل، فاقد شخصيت است و انسان بى بدين ترتيب، انسان بى

 ها ارزشمندترين انسان. 4

 رى الدنيا لنفسه خطرا؛وإن أعظم الناس قدرا الذى لاي

 .«و ارزشمندترين مردم كسى است كه دنيا در نظرش اهميتى نداشته باشد»

سؤالى كه مطرح . نخست به معناى خطر يا خطرناك و دوم به معناى اهميت و منزلت: خطر در زبان عربى دو معنا دارد
 ا وجود دارد؟ پاسخ آن است كه انسان بايدارزشى دني اى بين ارزشمندترين انسان و بى شود اين است كه چه رابطه مى
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 بستگى دارد؟ دادگى و دل آيا دنيايى كه بقايش فانى است، ارزش دل. چيزى را داراى ارزش بداند كه دوام داشته باشد

  بهاى انسان. 3

 أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنه فلاتبيعوها بغيرها؛

 .«تر از آن نفروشيد بهايى جز بهشت نيست، خود را به كمآگاه باشيد كه براى شما »

 :عبارت سى و يكم



  گانه عقل هاى سه نشانه: بخش اول

يجيب إذا سئل و ينطق إذا عجز : إن من علامه العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: كان يقول( ع)يا هشام إن أميرالمؤمنين 
 يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شئ فهو أحمق؛ أهله، فمن لم القوم عن الكلام و يشير بالرأى الذى يكون فيه صلاح

. 8: هاى عاقل اين است كه داراى سه ويژگى است از نشانه ":فرمود همواره مى( ع)حضرت اميرمؤمنان ! اى هشام»
و . 4. گويد شوند، سخن مى زمانى كه همگان از سخن گفتن عاجز مى. 5. دهد شود، جواب مى هنگامى كه از او سؤالى مى

بنابراين، كسى كه هيچ يك از . كننده است دهد كه به صلاح مشورت اى مى گيرد، نظريه هنگامى كه مورد مشورت قرار مى
 .«"گانه را نداشته باشد احمق است هاى سه ويژگى

 :طبق اين روايت، عاقل سه نشانه دارد

و درباره امور مختلف انديشه نموده، در نتيجه  براى هر سؤالى پاسخى آماده دارد؛ يعنى در مسائل گوناگون مطالعه كرده
 .همواره آماده پاسخ دادن به سؤالات مختلف است

  اى مطالعه و بحث هنگامى كه گروهى درباره مسأله. زند حرف آخر را مى
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ه را از سرگردانى زند و هم ها آمده، حرف آخر را مى رسند و سرگردانند، عاقل به كمك آن اى نمى كنند و به نتيجه مى
 .كند خارج مى

كسى كه داراى . دهد كند و بهترين راه را به وى نشان مى كننده است، ابراز مى در مقام مشورت، آنچه به صلاح مشورت
اما امكان ندارد كسى بدون مطالعه و بدون انديشه در آيات قرآن، روايات معصومان . اين سه ويژگى باشد عاقل است

 .گانه باشد گذرد، واجد اين صفات سه رگذشت پيشينيان و مسائل مختلفى كه اطرافش مى، س(عليهم السلام)

 :اند فلاسفه براى عقل دو شاخه قائل شده

 عقل نظرى كه شخص در مسائل فكرى و عقيدتى داراى هوش كافى باشد؛

شود و به نحو احسن مشكل  آيد، مدبرانه وارد عمل هنگامى كه معضلى پيش مى. كه اهل تدبير باشد عقل عملى يعنى اين
 .اند، مشكل از عمل نكردن ماست يادآور شده( عليهم السلام)كه آنچه لازم است، معصومان  خلاصه كلام آن. را حل كند

 :فرمايند در پايان مى( ع)حضرت على 

داشته باشد؛ زيرا  اگر فردى هر سه نشانه را ندارد، دو نشانه را داشته باشد و اگر واجد دو نشانه نيست، حداقل يكى را
 .بهره است اگر هيچ يك از سه نشانه را نداشته باشد، از نعمت عقل بى

  صفات صدرنشينان: بخش دوم

يكن فيه  لايجلس فى صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحده منهن، فمن لم: قال( ع)إن أمير المؤمنين 
 شئ منهن فجلس فهو أحمق؛



گويى  قدرت پاسخ. 8)گانه  كه داراى صفات سه شود مگر اين هيچ كس صدرنشين مجلسى نمى ":ودفرم( ع)اميرمؤمنان »
ها باشد؛ بنابراين، كسى كه هيچ يك  يا يكى از آن( مشاور خوب بودن. 4رها ساختن مردم از سرگردانى؛ . 5به سؤالات؛ 

 .«"از آن ويژگى را نداشته باشد و در صدر مجلس بنشيند، احمق است
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دهد كه اصطلاح صدر مجلس به جلسات معمولى اختصاص ندارد، بلكه اعم از آن است و هر  ظاهر روايت، نشان مى
. ها را دارا باشد گانه يا حداقل يكى از آن گيرد و دارنده آن بايد اين صفات سه گونه مديريت يا رياستى را دربرمى

پذيرد نادان  گانه، مسئوليتى را مى داشتن حتى يكى از صفات سه در پايان روايت، كسى را كه بدون( ع)حضرت امير 
 .كند آبرو و در آخرت رسوا مى نمايد و هم خود را در دنيا بى شمرند؛ زيرا هم مردم را بدبخت مى مى

 :كنند در ادامه، به روايتى از عموى بزرگوارشان استدلال مى( ع)امام كاظم 

الذين : الله و من أهلها؟ قال إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها، قيل يابن رسول(: عليهما السلام)وقال الحسن بن على 
 :قص الله فى كتابه و ذكرهم، فقال

 33(إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)

 هم أولوالعقول؛: قال

. "از اهلش مطالبه كنيدداريد، آن را [  مادى يا معنوى]هنگامى كه حاجتى  ":فرمود( عليهما السلام)حسن بن على »
ها در قرآن  كسانى كه خداوند سرگذشت آن ":فرمود "اهلش چه كسانى هستند؟! اى فرزند رسول خدا ":شخصى پرسيد

 ":امام سپس فرمود ".شوند تنها صاحبان خرد متذكر مى: جا كه خدا فرموده آن. ها ياد كرده است مجيد گفته و از آن
 .«"د استمنظور از اولوالالباب صاحبان خر

يكى از مشكلات جوامع بشرى، اين . ها، قائل شده است ها و تجربه اسلام اهميت زيادى براى عقل و مديريت و شايستگى
هاست كه در  بازى ها و جناح ها، وابستگى شود، بلكه بر اساس رابطه ها تقسيم نمى ها بر اساس لياقت است كه پست

 .شود ، اين بخش از مشكلات مردم حل مى(معليهم السلا)صورت عمل به روايات معصومان 

 (ع)اندرزهاى امام سجاد : بخش سوم

  كنند كه اشاره مى( ع)در اين بخش، به شش اندرز از امام سجاد ( ع)امام كاظم 
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 :اى از يك برنامه سعادت براى انسان است مجموعه

                                                            
 .83رعد، آيه .  33



 داعيه إلى الصلاح؛مجالسه الصالحين (: عليهما السلام)وقال على بن الحسين 

 .«كند همنشينى با نيكان، انسان را به نيكى دعوت مى»

 .خواند عكس اين مطلب نيز صادق است؛ يعنى همنشينى با بدان انسان را به بدى و زشتى فرامى

 و آداب العلماء زياده فى العقل؛»

 .«آداب و برنامه زندگى علما، موجب رشد عقل است[  مطالعه]» 

هنگامى كه در آداب و اخلاق عقلايى دقت . قلا هستند و در نتيجه آداب و اخلاقشان هم عقلايى استدانشمندان جزء ع
 .نامه علما سفارش شده است به همين دليل، مطالعه سيره و زندگى. كند و مطالعه شود، عقل انسان رشد مى

 و طاعه ولاه العدل تمام العز؛»

 .«ناپذيرى است اطاعت از حاكمان عدل، موجب شكست

عزيز در لغت عرب، معانى مختلفى دارد؛ يكى از آن معانى همان عزت در مقابل ذلت است كه در فارسى نيز به كار 
. ناپذيرى است؛ يعنى انسان به قدرى نيرومند شود كه هيچ دشمنى نتواند او را شكست دهد معناى ديگر شكست. رود مى

 .دهد اين مطلب براى هر قوم و جمعيت، در سايه وحدت رخ مى

 واستثمار المال تمام المروه؛

 .«گيرى درست از اموال، نشانه شخصيت است بهره»

اند  بسيارى از مردم ثروت دارند، اما مديريت اقتصادى ندارند و برعكس برخى با وجود نداشتن منابع فراوان، توانسته
 .اين مديريت اقتصادى، نشانه شخصيت انسان است. هاى اقتصاد را فتح كنند قله

 وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمه؛

 .«است[  و رأى صائب]و راهنمايى كردن كسى كه طلب مشورت كرده، شكرانه نعمت عقل »
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نياز نيست؛  عقل انسان هرقدر هم قوى باشد، از مشورت بى. به ما دستور داده شده كه در مسائل مختلف مشورت كنيم
. شود ضريب اشتباهات پايين بيايد ه امكان دارد در مغز ديگرى نباشد و باعث مىچون در هر مغزى رأى و نظرى است ك

كه سفارش شده اگر طرف مشورت قرار گرفتى درست جواب بده؛ يعنى درست بينديش و صحيح جواب بده كه  ديگر آن
رد و شكرانه نعمت اى دا هر نعمتى شكرانه. اين كار، ادا كردن حق نعمت و رأى صائب است كه خداوند عنايت فرموده

 .عقل، راهنمايى ديگران در مقام مشورت است

 وكف الأذى من كمال العقل و فيه راحه البدن عاجلا و آجلا؛

 .«خوددارى از آزار ديگران، نشانه كمال عقل و سبب راحتى بدن در دنيا و آخرت است»



كند و دشمن  كه اذيت ديگران دشمنى ايجاد مىكه آزار نرساندن به ديگران نشانه كمال عقل بيان شده، اين است  علت اين
 .اى بزند كه نتوان كمر راست نمود را نبايد كوچك شمرد، هرچند كوچك باشد؛ چون ممكن است زمانى ضربه

  هاى پايانى سفارش: عبارت سى و دوم

يرجو ما يعنف برجائه يا هشام إن العاقل لايحدث من يخاف تكذيبه و لايسأل من يخاف منعه و لايعد ما لايقدر عليه و لا
 و لايقدم على مايخاف فوته بالعجز عنه؛

دهد از او جواب  ترسد تكذيبش كند و از كسى كه احتمال مى گويد كه مى انسان عاقل حرفش را به كسى نمى! اى هشام»
به چيزى كه  دهد و كند و به چيزى كه قدرت بر انجام دادن آن نداشته باشد، وعده نمى منفى بشنود، تقاضاى چيزى نمى

ترسد به آن نرسد و از انجام دادن آن عاجز باشد،  بندد و براى كارى كه مى دهد هرگز به آن نرسد، دل نمى احتمال مى
 .«كند اقدام نمى

: گردد ها به يك حقيقت باز مى بندى، همه آن كنند كه در يك جمع در اين عبارت، پنج سفارش به هشام مى( ع)امام كاظم 
 داراى امكانات وكه انسان  اين
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دريغ هزينه كند، بلكه بايد  ها را بى جوانى، عمر، توان عقلى و جسمى وى محدودند؛ لذا نبايد آن. نيروى محدودى است
در حقيقت، درس تدبير در امور و ( ع)امام كاظم . اى هزينه نمايد كه به بازدهى اطمينان داشته باشد در جايى و به گونه

كه قبل از هر اقدام، درباره امور مختلف مطالعه و انديشه نمايم و عاقبت و نتيجه را در نظر  اند و اين داده نگرى عاقبت
: فرمايند مى( ص)رسول خدا . براى نمونه، اختلاف سطح خردها يكى از نكات است. گرفته، سپس شروع به آن كار كنيم

كه سطح تفكر اشخاص در سنين مختلف  علاوه بر اين 33.«گوييمما پيامبران مأموريم با مردم به اندازه عقلشان سخن ب»
همين مسأله، . هاى متفاوتى هستند هاى گوناگون، داراى درك كند، افراد با يك سن مشخص با توجه به موقعيت تفاوت مى

 .سازد سان را مشخص مى فلسفه اختلاف روايات در پاسخ به برخى از سؤالات يك
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  از ولادت تا شهادت( ع)امام كاظم 

 

 33 حميدرضا مطهرى
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  اشاره

هاى مختلف سياسى،  و چگونگى مواجهه آن حضرت با جريان( ع)جا كه شناخت سيره و زمانه امام كاظم  از آن
باشد، در نوشتار پيش رو برآنيم  اجتماعى، فرهنگى و مذهبى نيازمند آگاهى اجمالى با تاريخچه زندگانى آن حضرت مى

ات مختصرى از دوران حيات آن امام همام در اختيار خوانندگان ارجمند قرار دهيم تا پيش از مطالعه مجموعه تا اطلاع
 .حاضر نگاهى گذرا به زندگانى آن حضرت داشته باشند

اين منطقه در مسير  31.به دنيا آمدند« ابواء»اى ميان مكه و مدينه به نام  قمرى، در منطقه 851در سال ( ع)امام كاظم 
مادر . جا بود نيز در آن( ص)و قبر مطهر آمنه مادر رسول خدا  33 كيلومترى مدينه قرار داشت 33، در فاصله «جُحفه»

 32 نام داشت« حُميَده»حضرت 
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و بعضى هم حميده  35 بعضى حميده مغربيه 38برخى او را حُميَده بربريه،. اند كه منابع به مليت و نژاد او نيز اشاره كرده
شايد بتوان وجه جمع بين اين سه نظريه را قول ياقوت حموى دانست كه مراد از مغرب را سرزمين . اند گفته 34 اندلسيه

 33.گيرد افريقا و ماوراى آن دانسته كه شمال افريقا و ساكنان آن و اندلس را هم دربرمى

بانوى گرامى توجه كنيم كه درباره وى  درباره اين( ع)درباره جايگاه حميده، كافى است به سخن و رفتار امام صادق 
 :فرمودند

 33«.الاخره و مصفاه من الادناس الدنيا محموده فى حميده فى»

                                                            
؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 835، ص 5؛ برقى، محاسن، ج 433ص  ،3طالب، ج  أبى شهرآشوب، مناقب آل ؛ ابن3، ص 5طبرسى، إعلام الورى، ج .  31

 .53، ص 33؛ مجلسى، بحارالأنوار، ج 583، ص 5؛ مفيد، ارشاد، ج 831؛ قمى، تاريخ قم، ص 333، ص 8؛ كلينى، كافى، ج 532

 .33، ص 8ياقوت حموى، معجم البلدان، ج .  33

 .832، ص 4يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج .  32

 .513؛ ابن طلحه شافعى، مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول، ص 384؛ ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبيين، ص 33مان، ص طبرسى، ه.  38

 .823، ص 4الغمه، ج  ؛ اربلى، كشف33ابن عنبه، عمدة الطالب فى انساب آل ابيطالب، ص .  35

 .485؛ ابن جوزى، تذكره الخواص، ص 33ابن سهيل اسكافى، منتخب الانوار فى تاريخ الائمة الاطهار، ص .  34

 .553، ص 1ياقوت حموى، همان، ج .  33

، ابن صباغ مالكى، 82، ص 3، ص 4، اربلى، همان، ج 543؛ ابن عنبه، همان، ص 833، طبرى، دلائل الامامه، ص 583، ص 5شيخ مفيد، همان، ج .  33

 .343، ص 5الفصول المهمه، ج 



 33.ها حميده بود نيز آن حضرت در پايان عمر شريف خود چند نفر را به عنوان وصى خود معرفى كردند كه يكى از آن

ى شناسايى و قتل جانشين آن حضرت برآمد كه با در پ( ع)منصور دوانيقى بلافاصله بعد ازشهادت امام صادق 
منصور : امام پنج نفر را به عنوان وصى خود معرفى كرده بودند. رو شد نامه روبه دورانديشى و ذكاوت ايشان در وصيت

 بن و موسى( همسر امام)، حميده (ع)پسر امام صادق )، عبدالله بن جعفر (والى مدينه)، محمد بن سليمان (خليفه عباسى)
 33(عليهما السلام)جعفر 

هاى مكتب تشيع  ، فرصت مناسبى در اختيار امامان شيعه قرار گرفت تا پايه(ع)هاى آغازين زندگانى امام كاظم  در سال
 دهه سوم قرن دوم، دورانى بود كه در پى برافتادن امويان و روى كار آمدن عباسيان، فضاى باز. را تثبيت كنند
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لذا . از طرفى قدرت امويان برافتاده و از طرف ديگر هنوز عباسيان تثبيت نشده بودند. امعه ايجاد شدسياسى در ج
 .هاى تشيع را مستحكم كنند قرار گرفت تا با برپايى مجالس علمى، پايه( ع)فرصت كافى در اختيار امام صادق 

را در دوران امامت پدر بزرگوارشان  در چنين فضايى، پرورش يافتند و بيست سال از حيات خود( ع)امام كاظم 
هاى  ها و حلقه گذراندند و تحت راهنمايى و تربيت آن حضرت رشد كردند ايشان ضمن حضور در مجالس درس، مناظره

ايشان در عصر پدر نيز در دانش، تواضع و . كران آن حضرت بهره بردند علمى پدر، از مكارم اخلاقى و زهد ودانش بى
 31.زد بودند زبان نظير و بخشندگى، بى

آغاز گرديد كه تا زمان شهادت آن ( ع)دوران امامت امام كاظم  33هجرى، 831در سال ( ع)پس از شهادت امام صادق 
، (ق 831 833)، مهدى (ق 843 831)منصور : زمان بود با چهار تن از خلفاى عباسى هم( ق 814)حضرت درسال 

 (.ق 832 834)و هارون ( ق 833 832)هادى 

 (ع)عصر با امام كاظم  هم خلفاى

 منصور. 8

درگير نشد، اين ( ع)اگرچه او با امام كاظم . در عصر منصور عباسى گذشت( ع)ده سال از دوران امامت امام كاظم 
كردند تا به ايشان سوءظن  آن حضرت مراقب بودند و تقيه مى. گشت تر به رفتار امام و سياست آن حضرت بازمى بيش

نيز در اين دوران به ( ع)امام كاظم . اى با مخالفان به ويژه علويان داشت گيرانه سياست خشن و سختنكنند؛ زيرا منصور 

                                                            
 .در همين مجموعه( ع) ناهيد طيبى، بانو حميده مصفا، مادر امام كاظم: نك( ع) امام كاظمتر درباره مادر  براى اطلاع بيش.  33

 .833، ص 8؛ كلينى، همان، ج 335طبرسى، همان، ص .  33

 .553، ص 5شيخ مفيد، همان، ج .  31

 ،812، ص 5؛ شيخ مفيد، همان، ج 418، ص 5يعقوبى، همان، ج .  33



كردند؛ به طورى كه  وآمدهاى آن حضرت و يارانش را كنترل مى شدت زير نظر بودند و جاسوسان خليفه در مدينه رفت
  آن
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در تداوم سياست ( ع)امام كاظم  12.از روستاهاى شام پناه ببردندحضرت حتى يك بار مجبور شدند به غارى در يكى 
 18.رساندند هاى ويژه به وكلا وشيعيانش مى تقيه، ضمن حفظ اسرار خود و يارانش، دستورهاى خود را مخفيانه و با پيك

  مهدى عباسى. 5

هايش پاسخ  تند و به پرسشحضرت تعاملات مختلفى با وى داش. بود( ع)زمان با امام كاظم  مهدى دومين خليفه هم
گيرى بر علويان تا حدودى كاهش يافت و حضرت نيز با استفاده از فرصت  در اين دوران، فشار و سخت 15.دادند مى

به همين سبب، مهدى دستور داد تا آن حضرت را . دهى شيعيان و تقويت سازمان وكالت پرداختند آمده، به سازمان پيش
را در خواب ديد كه به ( ع)هنگام امام على  دى آن حضرت را به زندان انداخت ولى شبمه. دستگير وروانه بغداد كنند

مهدى « تان را ببريد؟ خواهيد فساد برپا كنيد و پيوند خويشاوندى آيا اگر در زمين به حكومت رسيديد مى»: وى فرمود
قصد ( ع)كه امام كاظم  طمينان از ايندر همان لحظه دستور داد آن حضرت را احضار كردند و پس از مذاكره با ايشان و ا

برخى از منابع، چنين داستانى را با اندكى تفاوت براى آن  14.مخالفت با وى ندارند، آن حضرت را به مدينه بازگردانيد
 13.اند حضرت در عهد هارون ذكر كرده

كند و ستمى را كه بر  مهدى عباسى بعد از پدرش، تلاش كرد به منظور تثبيت حكومت خود، اشتباهات پدر را جبران
 اى دارد و به حقوق او لذا اعلام كرد هر كس مظلمه. افراد رفته و مالى را كه از افراد گرفته شده بود جبران نمايد
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امام كاظم بر مهدى وارد شد و بيان نمود كه مظلمه ما چرا نبايد باز گردد؟ ايشان در پاسخ به . تجاوز شده مراجعه كند
آن « .مظلمه ما فدك است»: ، سخن از فدك به ميان آوردند و فرمودند(عليهم السلام)مهدى از مظلمه اهل بيت  پرسش

ريزى به دست آمده و حق آن حضرت  پيامبر فدك را كه بدون جنگ و خون: القربى فرمودند حضرت ضمن بيان حق ذى

                                                            
 .488، ص 3ابن شهر آشوب، همان، ج .  12

 .583، ص 5شيخ مفيد، همان، ج .  18

 .823همان، ص .  15

 .421، ص 3ابن خلّكان، وفيات الاعيان، ج .  14

 .413، ص 4؛ كلينى، همان، ج 423همان، ص .  13



يك حد آن كوه احد و : فرمودند« !ن را تعيين نماييدحدود آ»: مهدى گفت. بخشيدند( عليها السلام)بود، به حضرت زهرا 
ها همه حدود  اين»: مهدى گفت« .حدى از آن عريش مصر و حد ديگر آن ساحل دريا و حد نهايى آن دومةالجندل است

اين زياد است »: رنگ مهدى تغيير كرد و گفت« .ها بدون درگيرى به دست آمده است آرى همه اين»: فرمود« !فدك است
 13«.نگرم مى در آن

  هادى عباسى. 4

اگرچه دوران حكومت او بسيار كوتاه بود، در . بود( عليهما السلام)بن جعفر  او سومين خليفه دوران امامت حضرت موسى
( ع)همين مدت زمان كوتاه، يكى از حوادث تلخ جهان اسلام و تشيع رخ داد و آن شهادت يكى از نوادگان امام مجتبى 

 13.بود( شهيد فخ) به نام حسين بن على

دانست، در پى دستگيرى و از بين بردن آن حضرت بود كه على بن يقطين اين  هادى كه امام را در قيام شهيد فخ مؤثر مى
آن حضرت پس از ديدن آن نامه، با تبسم اشعارى را خواندند كه از مرگ هادى . تصميم هادى را به امام گزارش داد

و آن حضرت از شر او در امان  13پس از مدتى، خبر مرگ هادى به مدينه رسيدحكايت داشت؛ سپس دعايى خواندند 
 .ماندند
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 هارون الرشيد. 3

. در زمان او بود( ق 832 814)سيزده سال از دوران امامت حضرت . بود( ع)زمان با امام كاظم  او آخرين خليفه هم
 .ام شهادت امام نيز در زمان همين خليفه و به دستور او اتفاق افتادها و سرانج ها، برخوردها، زندان ترين محدوديت بيش

او تلاش كرد تا خشونت هادى را در برابر . هارون در آغاز حكومت خود، سياست مدارا با مخالفان را در پيش گرفت
شكنجه علويان بركنار از اين رو، ضمن ملايمت با آنان، استاندار مدينه را به سبب . علويان با همراهى ايشان جبران كند

 .شد و شيعيان نمى( ع)وى در اوايل حكومت خود چندان مزاحم امام كاظم  11.كرد

ها، بحث درباره  ترين آن با هارون وجود دارد كه از مهم( ع)گو و مناظره امام كاظم  هاى متعددى درباره گفت گزارش
را علنى ( ع)در دورانى كه دشمنى با امام كاظم هارون حتى . و بيان حدود فدك بود( ص)نسبت علويان با رسول خدا 

چرا در تقسيم »: كرد، چنان كه وى در جواب يكى از اطرافيانش كه پرسيد گيرى مى نكرده بود، به آن حضرت سخت
ها  گويى به آن اگر من آنچه تو مى»: گفت« ترى اختصاص دادى؟ سهم كم( عليهما السلام)جعفر  بن المال به موسى بيت

                                                            
 .831، ص 3؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 334، ص 8كلينى، همان، ج .  13

 .533، ص 3مسعودى، مروج الذهب، ج .  13

 .333، ص 5؛ ابن صباغ، الفصول المهمه، ج 838، ص 31؛ مجلسى، بحار الأنوار، ج 33، ص 8ر الرضا، ج صدوق، عيون أخبا.  13

 .543، ص 1طبرى، همان، ج .  11



دستى  فقر و تنگ. تضمينى دارى كه فردا صد شمشيرزن از شيعيان و عموزادگان خود را همراه نداشته باشد بدهم، چه
 13«.كند دارد و مرا آسوده مى ترين راه است كه حكومت را از تهديد محفوظ مى آنان، سالم

درباره علل . ستگير كندتصميم گرفت تا آن حضرت را د( ع)سرانجام هارون به دليل احساس خطر از جانب امام كاظم 
 دستگيرى و زندانى شدن حضرت،
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عوامل مختلفى مانند سعايت برخى افراد، توطئه يحيى برمكى و رعايت نكردن تقيه از جانب برخى ياران امام و از همه 
 .اند تر، ترس هارون از قدرت و نفوذ آن حضرت بيان كرده مهم

او در ميان اقوام حضرت، على بن . برمكى براى گرفتار كردن امام، دست به توطئه زدها، يحيى  بر اساس برخى گزارش
على پيش از رفتن به بغداد نزد امام كاظم  32.اسماعيل را كه فقير بود يافت و با فرستادن كمك، او را به بغداد فراخواند

و وعده دادند كه قرض او را بپردازند و او را رفت تا از حضرت اجازه بگيرد؛ امام دستور دادند به او كمك مالى كنند ( ع)
 38.از مشاركت در خون خود بر حذر داشتند

كه ديدم بر پسر  كردم در يك سرزمين دو خليفه باشد تا اين گمان نمى»: او به بغداد رفت و در ديدار با هارون گفت
زمينه را براى دستگيرى آن حضرت هارون تعجب كرد و به او كمك نمود و  35«.كنند عمويم به عنوان خليفه سلام مى

 .33 ها به جاى على، محمد بن اسماعيل ذكر شده است در برخى گزارش 34.فراهم ساخت

برخى منابع، رعايت نكردن تقيه توسط بعضى ياران امام را از علل دستگيرى آن حضرت بيان كرده و مناظرات هشام بن 
بر اساس اين اخبار، اين . اند ى دستگيرى ايشان دانستهحكم را يكى از علل بدبين شدن هارون به آن حضرت و حت

اى از پيش طراحى شده و براى بدنام كردن  او با برنامه. اى از جانب يحيى بن خالد برمكى بوده است مناظره هم توطئه
  هشام، هارون را پشت پرده نشاند تا سخنان

 

                                                            
 .335، ص 4همان، ج .  13

 .33، ص 8صدوق، همان، ج .  32

 .313، ص 8كلينى، همان، ج .  38

، 8؛ صدوق، همان، ج 313، ص 8كلينى، همان، ج : نك) ،«تَّى رَأيَتُ عَمِّى مُوسَى بْنَ جَعْفرٍَ يسَلَّمُ عَليَهِ بِالخِْلَافَةقَالَ مَا ظَنَنتُْ أنََّ فِى الْأرَْضِ خَليِفَتيَنِ حَ» . 35

 (.34ص 

 .همان.  34

 .313، ص 8؛ كلينى، همان، ج 34، ص 8صدوق، همان، ج .  33
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آيا »: گفت، شخصى از هشام پرسيد سخن مى( ع)ضايل اميرمؤمنان على در يكى از مناظرات كه هشام از ف. او را بشنود
: پرسيد« !بلى»: هشام گفت« آيا اطاعت على بن ابى طالب واجب بود؟»: پرسيد« !آرى»: گفت« على بر حق است؟

را م»: هشام گفت« كنى؟ اگر كسى كه بعد از او داراى منصب امامت است، به خروج با شمشير دستور دهد اطاعت مى»
هارون وقتى اين « .كنم اگر مرا فرمان به قيام دهد، اطاعت مى»: او پرسش را تكرار كرد تا اين كه گفت« .دهد دستور نمى

به روشنى بيان كرد، اگرچه هشام فرار نمود و دستگير نشد، اما »: پاسخ را شنيد رنگش تغيير كرد و ناراحت شد و گفت
 33.اند ى حضرت بيان كردهبرخى اين مناظره او را از عوامل دستگير

سرچشمه اين . توان ترس خليفه عباسى از آن حضرت دانست را مى( ع)ترين دلايل دستگيرى امام كاظم  يكى از مهم
توان  مى( عليهم السلام)هاى مربوط به اصحاب همانند داستان هشام و هم در ادعاهاى اهل بيت  ترس را هم در داستان

زى به حضرت پيشنهاد كرد حدود فدك را مشخص نمايد تا آن را در اختيار ايشان كه هارون رو جو كرد؛ چنان جست
هارون قسم ياد كرد « !اگر حدود آن را بگويم، آن را به من نمى دهى»: حضرت فرمود. قرار دهد و بر اين كار اصرار كرد

قا و حد چهارم آن را كنار درياى امام حد اول آن را عدن، حد دوم آن را سمرقند و حد سوم آن را افري. كه آن را بدهد
و « براى ما چيزى باقى نماند»: هارون در حالى كه رنگ صورتش تغيير كرده بود گفت. خزر و ارمنستان معرفى فرمودند
به تو خبر دادم كه اگر حدود آن را بگويم فدك را »: امام فرمود. جا را ترك كند از آن حضرت خواست تا آن

 33.منابع، در پى اين اتفاق هارون تصميم بر قتل حضرت گرفت به گفته« گردانى؟ بازنمى
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اى از پيش طراحى شده براى دستگيرى ايشان و به  كرد، با برنامه هارون كه به شدت از جانب حضرت احساس خطر مى
و جمعى از ( ع) وى در آن شهر، با استقبال امام كاظم. قصد عمره، راهى مكه شد و پس از آن به سوى مدينه رفت

من از كارى كه قصد آن ! اى رسول خدا»: هارون در مدينه، رو به سوى مرقد پيامبر عرض كرد. بزرگان مدينه مواجه شد
او خواهان پراكندگى ميان امت شما و . خواهم موسى بن جعفر را به زندان افكنم مى. طلبم ام از شما پوزش مى كرده

به دستور او فضل بن ربيع، امام را هنگام نماز . دستگيرى امام را صادر كردسپس دستور « !ريختن خون ايشان است
 :پس از دستگيرى خطاب به پيامبر عرض كردند( ع)امام كاظم  33.صبح در مسجدالنبى دستگير نمود

  أَشْكوُ إِلَيكَ يا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَلقْىَ»

 «!كنم يت مى؛ از آنچه براى من اتفاق افتاد به شما اى رسول خدا شكا
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يكى به سمت بصره و ديگرى به سوى كوفه : براى معلوم نشدن مسير حركت امام، دو محمل از مدينه به حركت درآمد
از اين زمان به بعد دوران  31.مركب حامل امام را به بصره بردند و به عيسى بن جعفر حاكم بصره تحويل دادند. رفت

 .زندان امام آغاز شد

هاى آن حضرت را به ترتيب عيسى بن جعفر، فضل بن ربيع،  براى آن حضرت ياد كرده و زندانبانمنابع از چهار زندان 
اند كه فرد آخرى آن حضرت را مسموم كرد و به شهادت  فضل بن يحيى برمكى و سرانجام سندى بن شاهك ذكر كرده

 33.رساند

بن جعفر بود كه هارون از او  شهر عيسى زندانبان آن حضرت در اين. امام در بصره، يك سال در زندان به سر بردند
  خواست امام را از بين ببرد ولى وى
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هارون كه از عيسى نااميد شد، پس از  822«.كنم اگر او را از من نگيرى آزادش مى»: نپذيرفت و پس از يك سال گفت
هارون كه از اين  828.يحيى برمكى سپرد، اما او نيز حاضر نشد امام را به شهادت برساند بن مدتى حضرت را به فضل

مسرور خادم را مأمور كرد تا حضرت را از فضل بن يحيى گرفته، به زندان سندى بن شاهك  825موضوع ناراحت بود،
ديد، تلاش كرد تا از ناراحتى  كه با شنيدن اين خبر موقعيت خود و فرزندانش را در خطر مى يحيى برمكى. منتقل كند

 824.ريزى، زمينه شهادت امام را فراهم كرد او با يك برنامه. هارون بكاهد

به زندان سندى بن شاهك منتقل گرديدند و در آن جا به دستور ( عليهما السلام)بن جعفر  بدين ترتيب حضرت موسى
و بدن مطهر حضرت در قبرستان قريش  823ن، مسموم شدند و در روز بيست و پنجم ماه رجب به شهادت رسيدندهارو

  نقش انگشتر آن حضرت 823.بغداد به خاك سپرده شد
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 «اللّهُ، الملُْكُ لِلّهِ وَحَدَهُ حَسْبِى»

 823823.بود

 

 823؛ ص 8 مجموعه مقالات همايش سيره و زمانه امام كاظم عليه السلام ؛ ج

 (ع)رزندان امام كاظم ف

اين اختلاف درباره  821.اند اختلاف دارند و از سى تا شصت فرزند ذكر كرده( ع)منابع درباره تعداد فرزندان امام كاظم 
 تعداد پسران و دختران آن حضرت نيز وجود دارد
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 .اند اد كردهو از شانزده تا بيست و پنج پسر و پانزده تا بيست و دو دختر براى ايشان ي

 (ع)هاى فكرى و سياسى عصر امام كاظم  جريان

شد؛  اين دوره وارث انحرافاتى بود كه از دوران گذشته ناشى مى: بايد گفت( ع)هاى فكرى عصر امام كاظم  درباره جريان
گرديد و فرهنگى جهان اسلام آغاز  -انحرافى كه بعد از رحلت پيامبر و با كنار زدن خاندان نبوى از صحنه سياسى

چون جلوگيرى از نقل، تدوين و نشر حديث، نفوذ فرهنگ اهل كتاب و نشر اسرائيليات و افكار و  عوامل ديگرى هم
 .شبهات ملحدان، رسوخ دنياطلبى و تفسيرهاى انحرافى از اسلام، آن را شدت بخشيد

فرهنگى، باعث شد تا اختلافات و  يابى به مقاصد هاى انحرافى براى دست تلاش خلافت اموى و عباسى براى ايجاد فرقه
اى به امامت رسيدند؛  در چنين دوره( ع)امام كاظم . تر گردد انحرافات عقيدتى، فكرى و فرهنگى در جهان اسلام بيش

هاى فكرى همانند مرجئه، قَدَريه، معتزله، خوارج و زيديه، در جامعه  هاى التقاطى و مادى و جريان اى كه انديشه دوره
در حالى كه حتى جامعه شيعه نيز دچار آشفتگى و سرگشتگى شده، اختلاف درباره جانشينى  823.داشت اسلامى رواج
هاى مختلف از جمله  از طرفى عباسيان هم براى خارج كردن علويان، با شيوه. كرد ، تشيع را تهديد مى(ع)امام صادق 
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هاى علوى  گيرى حركت ده بودند كه همين، شكلها را زير فشار قرار دا هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى، آن گيرى سخت
 .ضد عباسى را باعث گشته بود

 (ع)هاى علويان در عصر امام كاظم  قيام

 كه از آغاز خلافت عباسيان با آنان به ستيز( ع)علويان به ويژه نوادگان امام مجتبى 
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ى را عليه آنان انجام دادند از جمله قيام حسين بن على هاي ها و قيام نيز حركت( ع)برخاسته بودند، درعصر امام كاظم 
، قيام يحيى بن عبدالله و برادرش ادريس بن عبدالله كه هر سه در يك زمان و مكان آغاز شد و در مناطق و (شهيد فخ)

 .هاى مختلف ادامه يافت زمان

قيام، از رجال برجسته و با ، رهبر (شهيد فخ( )عليهم السلام)حسين بن على بن حسن بن حسن بن حسن بن على 
پدر و مادر او افرادى زاهد و با تقوا و به زوج صالح مشهور . حسن بود هاشم و مادرش زينب دختر عبدالله بن فضيلت بنى

اى چون سخاوت، شجاعت، شهامت، عبادت، زهد و  بودند و خود او هم از فضايل اخلاقى و كمالات نفسانى برجسته
 833ديد، در سال  او كه از كودكى، ستم خلفاى عباسى بر مردم، به ويژه علويان و شيعيان را مى. پاكدامنى برخوردار بود

قعده، حركت خود را آغاز كرد و مسجد  او درسحرگاه روز سيزدهم ذى. قمرى پرچم قيام عليه هادى عباسى برافراشت
اى از شيعيان مناطق ديگر هم به او  عده بعضى ازمردم مدينه با او بيعت كردند و. نبوى را مركز حركت خود قرار داد

 882.پيوستند و ضمن بيان وضعيت دشوار علويان، با او بيعت نموده و وعده كردند كه در موسم حج آينده قيام كنند

. او سخت برآشفت و در صدد مقابله با آنان برآمد. رسيد« عبدالعزيز عمرى»گزارش اين ملاقات به گوش والى مدينه 
شدند و مؤذن را وادار ( ص)دادند، وارد مسجد پيامبر  ويان و غيرعلويان درحالى كه شعار احداحد سر مىانقلابيون ازعل

حاكم با شنيدن صداى اذان، احساس خطر كرد و گريخت و . را بيفزايد« حى على خيرالعمل»كردند كه در اذان خويش 
او ضمن معرفى خود، مردم را به . اى ايراد كرد خطبه حسين نماز را با مردم خواند و پس از نماز. در محل امنى پنهان شد

  دعوت كرد و به( ص)و رضاى آل محمد ( ص)احياى كتاب خدا و سنت پيامبر 
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حسين پس از تسخير مدينه، همراه ياران خود كه حدود سيصد . استثناى عده معدودى، همه حاضران با او بيعت كردند
  قمرى، رهسپار مكه شد تا با استفاده از اجتماع مسلمانان در ايام 833قعده سال  چهاردهم ذىشدند، در  مرد مسلح مى

اى به  هادى عباسى پس از شنيدن خبر حركت حسين، به شدت نگران شد و در نامه. حج، دامنه نهضت را گسترش دهد
سليمان را مأمور سركوبى اين  مدبنسليمان بن ابى جعفر كه از طرف او سرپرست حجاج بود، دستور داد تا فرزندش مح
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محمد با تعدادى نيروى مسلح، آماده نبرد شد؛ در حالى كه حسين آمادگى براى جنگيدن نداشت و با شنيدن . نهضت كند
رسيدند و  سپاه عباسيان در اين نبرد به حدود چهار هزار سوار مى. اين خبر با ياران و بستگان خود آماده حركت شد

اين دو سپاه در نزديكى مكه در محلى به نام فخ با  888.عيسى پسرعموى خليفه بود بن به عهده موسىها  فرماندهى آن
يكديگر برخورد كردند و در نبردى نابرابر، حسين و عده زيادى از ياران او به شهادت رسيدند و بقيه آنان اسير يا پراكنده 

( عليهم السلام)كى ادريس بن عبدالله بن حسن بن حسن ي: دو تن از رهبران علوى از اين واقعه نجات يافتند 885.شدند
هادى عباسى دستور . كه به شمال افريقا رفت و ديگرى برادرش يحيى كه به سوى سرزمين ديلم در شمال ايران گريخت

بلا، علويان اين فاجعه را پس از حادثه كر 884.به دار آويختند« الجسر باب»داد تا اسيران را گردن زدند و بدنشان را در 
آن را به ( ع)امام جواد  883.سرايى كردند غمبارترين حادثه تاريخ به شمار آوردند و در سوگ شهيدان آن قيام مرثيه

 883«.تر از فخ براى ما اهل بيت نبود بعد از كشتار كربلا، كشتارى بزرگ»: واقعه غمبار عاشورا تشبيه كردند و فرمودند
 حسين بن على افتاد، با حالتى متأثر از وقتى چشمانشان به سر بريده( ع)امام كاظم 
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روزها را . او از ميان ما رفت در حالى كه مسلمانى شايسته بود! انا لله و انا اليه راجعون»: ايشان تجليل كردند و فرمودند
هادى عباسى  883.«شود همانند او در خاندانش يافت نمى. گرفت و برنامه او امر به معروف و نهى از منكر بود، روزه مى

 .دانست و بر آن بود تا امام را به شهادت برساند كه فرصت نيافت مى( ع)اين قيام را تحت تأثير امام كاظم 

  و سازمان وكالت( ع)امام كاظم 

شود كه امامان شيعه براى انجام دادن يك سلسله وظايف خاص در ميان شيعيان  سازمان وكالت، به تشكيلاتى اطلاق مى
سو،  بدين( ع)در نيمه دوم دوران حضور ائمه يعنى از عصر امام صادق . به بعد پديد آوردند( ع)ر امام صادق از عص

شد با عملكرد مدبرانه خود، شيعه را در مسير رشد و  تر به آنان توجه مى امامان معصوم كه پس از حادثه خونبار كربلا كم
فزاينده اموى و عباسى بر شيعيان و امامان معصوم، نهال نوپاى تشيع به  اى كه با وجود فشارهاى ترقى قرار دادند، به گونه
گيرى از وكلا و نمايندگان در مناطق مختلف به  ترين ابزار معصومان در اين راه، بهره يكى از مهم. درختى تناور تبديل شد

 .يابى به هدفى مشترك بودند دستمند در پى  يافته و نظام طور سازمان نشين بود؛ نمايندگانى كه به ويژه نواحى شيعه
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طور هداياى  چون خمس، زكات، نذرها و همين آورى و تحويل وجوه شرعى هم اين سازمان كه به ظاهر براى جمع
هاى شيعيان به  كرد، وظايف ديگرى مانند ارتباط ميان امام و شيعيان، ارسال نامه و درخواست شيعيان به ائمه فعاليت مى

ها، تبيين مسائل علمى و راهنمايى شيعيان و رفع اختلافات و منازعات آنان را بر  دن پاسخ آنمحضر امام و بازگردان
  براى( ع)امام كاظم . امام معصوم در رأس اين سازمان و وكيلان نواحى مختلف در بدنه آن قرار داشتند. عهده داشت
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تر و بهتر از آن، ضمن معرفى وكيلان خود در نواحى مختلف،  شبردارى بي سازى سازمان وكالت و بهره تقويت و نهادينه
 .دادند ها ارجاع مى شيعيان را به آن

اين ارتباط، اگر خطرى امام و شيعيان را تهديد . گرفت هاى مختلفى صورت مى به گونه( ع)ارتباط وكلا با امام كاظم 
هاى شيعيان آن سامان،  صد تحويل اموال شرعى و نامهكرد، به صورت مستقيم بود؛ چنان كه برخى خراسانيان كه به ق نمى

ديدار كردند و آنچه را همراه آورده بودند، ( ع)، با امام كاظم (ع)به مدينه رفته بودند، پس از اطلاع از شهادت امام صادق 
كاتبه و اما در صورتى كه خطرى متوجه شيعيان و وكيلان بود، اين ارتباط از طريق م 883.به آن حضرت تحويل دادند

براى حفظ شيعيان و تأمين امنيت ( ع)اين شيوه ارتباط، يكى از راهكارهاى امام كاظم . گرفت فرستادن پيك صورت مى
هاى على بن يقطين در خارج مدينه ديدار  كه حضرت با فرستاده آلود عصر عباسيان بود؛ چنان وكيلان در فضاى رعب

در اين جهت، از قبول ( ع)امام كاظم . را از ورود به مدينه منع فرمودند ها، آنان نمودند و پس از گرفتن اموال و نامه
اين روش در دوران زندانى بودن امام كاربرد . دادند كردند و آنان را به وكلا ارجاع مى مستقيم اموال از شيعيان پرهيز مى
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